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 پيشگفتار

 
 

های گوناگون بازيگران پرشمار آن، در عمل انقلابی  ها و خيال  ايران، صرفنظر از خواست1357انقلاب سال 
گرا و  در پی اين انقلاب نظام سياسی ـ مذهبی تام. عوامی ـ مذهبی شد آه رهبرپرستی جزء جدايی ناپذير آن بود

 .ه طرفداران و اعضايش به خود آن و رهبرش مهر تقدس زدندگرا و تجدد ستيزی در ايران روی آار آمد آ عوام
کوشيده اند ها وخيال ها و حاصل عملی آار،  از آن زمان بسياری، با انگشت نهادن بر تفاوت بين آن خواست

پردازی  اين گمان.  از حاصل آن جدا آنند تا بتوانند در عين ارج نهادن به اولی دومی را مردود بشمارندانقلاب را
های تاريخی را به دلخواه از هم گسست و به هم بست، يا بر سر راه  ريخی عاقبتی نداشت و ندارد زيرا نمی توان پديدهتا

جنبش اعتراضی ايرانيان به حكومت . تاريخ علائم راهنمايی گذاشت و مدعی شد آه انقلاب از آن منحرف گشته است
 سرعت و با بسته شدن راه های ديگر تاريخی آه در برابر آن محمدرضا شاه از ابتدا سرانجام محتومی نداشت، ولی به

حكومت مذهبی نقش قاطع داشت تأسيس آنچه در افتادن انقلاب به راه . گشوده بود، به برقراری حكومت مذهبی انجاميد
گروه .تهای او بود، آه توسط انقلابيان و بسيار زود انجام گرف چون و چرای خمينی و به تبع شعار پذيرش رهبری بی

آرد آه گردن نهادن به رهبری خمينی راه خلاصی از نظام آريامهری است، تاريخ اين تصور را  اخير چنين تصور می
آخرين فرصت ارزنده و گذرايی هم آه به مردم ايران عرضه . تأييد آرد و تأديهٌ بهايش را بر عهدهٌ همهٌ ايرانيان نهاد

 .نيافتگشت تا راه دمكراسی را بگزينند، خريداری 
وضعيت حاصل از برقراری حكومت مذهبی معضل تاريخی بزرگی است آه ايرانيان درگيرش هستند و بايد خود 

 .آتابی آه در دست داريد آوششی است برای طرح اين معضل و درميان نهادن چاره. ای در ميان بنهند برای آن چاره
ز مشكلات اساسی و آلاسيك شناخت تاريخی و عمل مشكل اصلی آه در اين آار بر سر راه من بود و ميتوان يكی ا

های مشخص بود در شرايط تاريخی معين؛  سياسی به شمارش آورد، مشكل مرتبط ساختن مفاهيم و اصول آلی با مثال
 .مشكلی آه در طرح معضل و يافتن چاره به يكسان خودنمايی ميكرد
جزء موقعيت فعلی  به م توصيف جزءاش، آه مستلز طرح معضل با تمام جزئيات و عرض و طول تاريخی

به اين دليل آه ايران تحت حكم جمهوری اسلامی از نظر تاريخی پديدهٌ بی نظيری است، . ايرانيان بود، اساساً ممكن نبود
عينه نه ميتوان در گذشته جست و نه ميتوان انتظار  يعنی در جريان تحولات تاريخ جهان يكبار پيدا شده و نظير آنرا به

يابی برای آنرا  ماندن در بند اين يگانگی هم توصيف آامل آنرا ناممكن می آرد و هم چاره. دنش را در آينده داشتپيدا ش
معطل می گذاشت؛ اولی به دليل پايان ناپذير بودن آار بی سرانجام می ماند و دومی به دليل موقوف بودن به اولی 

اتمام امور آشفته تقليل می داد، اموری آه ميشد حداآثر برای آنها پاگذاشتن در اين راه آار را به حد توصيف ن. حاصل بی
 .شد گشوده نمی چاره های جداگانه و پراآنده در ميان نهاد ـ به هر حال گرهی از آاری

يا » خداسالاری«يا » اختلاط دين و سياست«راه دوم طرح مشكل در قالب نظری و به آمك مفاهيم آلی نظير 
در اجتناب ناپذيری و فايدهٌ به آارگيری اين روش در . بود، چنانكه بسياری به حق آرده و می آنند... يا» فاشيسم مذهبی«

اول دور ماندن نسبی از موقعيت . راه شناخت امور جای ترديد نيست اما اتكای صرف بدان دو مشكل ايجاد می آرد
راه بسيار درازی » دايرهٌ منكرات«س وبر تا شناسی ماآ مشخص و معين تاريخی ايرانيان، زيرا از فلسفهٌ آانت و جامعه

ای نظری و  اما مشكل اصلی در راه چاره يابی ايجاد می شد، زيرا برای معضل نظری و آلی فقط ميشود چاره. است
چنين چاره ای بنابرتعريف از بابت نظری راه گشاست و می تواند مقدمهٌ يافتن چارهٌ عملی باشد اما . آلی در ميان نهاد

 .اند جای آنرا بگيردنمی تو
اين آار نيز پيروانی داشته و دارد، از .  در تاريخ ايران بودمشابهراه سوم طرح معضل با ارجاع به نمونه های 

می آنند گرفته تا آنهايی آه به اتكای مقايسه و » حملهٌ دوبارهٌ اعراب«آنهايی آه با هيجان و از ديدگاه عاطفی صحبت از 
در لزوم و فايدهٌ اين روش هم جای . گويند سخن می» خواهی مشروعه«ی ارتباط از بازگشت ها استدلال و جستن رشته

ترديد نيست ولی اآتفای بدان امروز ايرانيان را در قالب ديروزشان جای ميداد و خصايص موقعيت تاريخی فعلی آنها را 
يشتر متوجه تكرار سخنهای قديمی و احياناً يابی نيز ب در اين حالت چاره. پذير آن تحليل ميبرد در برابر وجوه مقايسه
طلبی ديروز است و نه تجددخواهان امروز ايران ميتوانند  اما نه اسلامگرايی امروز عين مشروعه. تفحص در آنها ميشد

 .در حل مشكل به تكرار سخنان يا اعمال اسلاف خويش اآتفا آنند ـ معضل امروزين را نميتوان با چارهٌ ديروزين گشود
اش با اصول و  يافتن مورد مثال مشخصی آه رابطه: حلی آه من برای اين مشكل جستم از اين قرار است راه

پذيری با موارد مشابه در تاريخ ايران و جهان مشخصاً مربوط به  تر باشد و در عين مقايسه مفاهيم آلی هرچه روشن
خود خلاصه آرده باشد تا به اين ترتيب طرح ترين شكل در  موقعيت فعلی ايرانيان باشد و اين موقعيت را به موجز

ای بطلبد آه بردش بسيار فراتر از  معضل تاريخی امروز ايرانيان را به بهترين شكل ممكن سازد؛ علاوه بر اينها چاره
ٌ آلی معضل بزرگی آه امروز در برابر ايرانيان  حل يك مورد مثال جزئی باشد و در شكل دادن و به اجراگذاشتن چاره

 . دارد، نقش اساسی ايفا آندقرار
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از آنجا آه قضيهٌ رشدی تمام اين خصايص را در خود جمع آورده است محور آتاب حاضر قرار گرفت تا هم 
فرصت ترسيم موقعيت تاريخی فعلی ايرانيان را فراهم بياورد و هم راهنمای خلاصی از مشكلاتی باشد آه بر اثر انقلاب 

بينی تجددگرا و تجددستيز است و روشنگر  قضيهٌ رشدی نقطهٌ تلاقی دو جهان. تگريبانگير آنان شده اس 1357 سال
 .موقعيت مردمی آه خواهان عدالتند و بايد به همين دليل تكليف تقدس را در حيات هرروزهٌ خويش روشن آنند

 .از اين ديدگاه انجام گرفته و آل آتاب به سه بخش تقسيم شده است» ستيز و مدارا«معماری 
در فصل مربوط به عدالت ابتدا .  به بررسی دو مفهوم اساسی عدالت و تقدس اختصاص يافته استولبخش ا

ها طی چند دههٌ قبل  هايی آه عدالت را اعتباری محسوب ميدارد مورد نقد قرار گرفته، زيرا رواج اين برداشت برداشت
بود و امروز ادامهٌ رواجشان از معنا پيدا آردن  دهمحتوا تبديل آر از انقلاب عملاً عدالتخواهی ايرانيان را به شعار بی

سپس معيار جهانشمول عدالت و ارتباطش با قوانين متغير . اين خواست اساسی در بين ايرانيان جلوگيری آرده است
مورد بررسی قرار گرفته تا هم ارتباط عدالت با اخلاق و مذهب و سياست روشن شود و هم چگونگی برقراری آن در 

ای هم از سابقهٌ تاريخی جدايی دين و دولت در اروپا به پايان اين قسمت اضافه شده تا خوانندگان را در  شمه. دمكراسی
 .شان از راه مقايسه مدد برساند جريان چگونگی نضج گرفتن آن در مغرب زمين قرار دهد و به دريافت موقعيت تاريخی

ا از ديدگاه فلسفهٌ آانتی به خوانندگان عرضه گشته تا با در فصل دوم آه موضوعش تقدس است ابتدا مسئلهٌ وجود خد
ای آه انسان ميتواند از  سپس تجربه. مشخص شدن رابطهٌ خرد و ايمان آل بحث بر اساس درست و دقيقی قرار بگيرد

ه های مذهبی و تعيين مقدسات هر بينش موضوع بحث واقع شد تقدس داشته باشد و تأثير شرايط تاريخی بر تكوين بينش
مقولهٌ آفر بر پايهٌ اين مقدمات . گيری و تحول مذهب روشن شود تا اهميت موقعيت انسانی و شرايط تاريخی در امر شكل

های  مورد بررسی قرار گرفته و شرطهای ممكن شدن آن شمرده شده تا تحول اين شرطها تحت تأثير نقد عقلانی بينش
آفر معنای درستی ندارد و چرا آفاره طلبيدن از آافر مذهبی معلوم شود و روشن شود آه چرا در عصر حاضر 

 .معناست بی
تاريخچهٌ آوتاهی از جنجال آيات شيطانی در ابتدای آن قرار گرفته و .  به طرح مشكل اختصاص داردبخش دوم
. اش تحليل معنا و اهميت فتوای خمينی است و نيز سنجش عواملی آه در صدور اين فتوا مؤثر بوده است موضوع باقی

  ـبه تناسب بينش مذهبی و آلام سياسی ـ ، توصيف و تحليل آنبودهاز آنجا آه استراتژی در اين ميان مؤثرترين عامل 
 .فضای بيشتری را اشغال آرده است

 .ها اختصاص دارد ترين بخش است به بررسی چاره  آه طولانیبخش سوم
غشوش در ميان نهاده ميشود در فصل اول مورد نقد هايی آه از اين سو و آن سو و اآثر اوقات به طور م چاره شبه

 .های اصلی خالی شود قرار گرفته تا ميدان برای طرح چاره
از آنجا آه محتوای چاره بسيار . ايست آه حكومتگران ايران برای مشكل عرضه ميكنند موضوع فصل دوم چاره

جوی عواملی است آه از تغيير موضع تمامی فصل متوجه جست اند، عملاً آنندگانش هم مشخص ساده است و عرضه
ميخوانند و از ورای يك »  سازیمدل«شناسان  اين عوامل، به آمك روشی آه جامعه. حكومتگران ايران جلوگيری ميكند

اين مثال . دينی و تعيين تكليف نوآوری در مذهب شيعه امر تحديد درست: مورد مثال مشخص مورد بررسی قرار گرفته
دوم اينكه تحليلش به خوبی نشان ميدهد پراآندگی و . اول اهميت خود آن آه بديهی است.  شدهبه دو دليل محور بحث

های آن تأثير ميگذارد و اين مكانيسم، چه محدود به روحانيان باشد و  چندمرآزی بودن يك گروه چگونه بر موضعگيری
ينش مذهبی بماند و چه امور ايدئولوژيك و چه به تمامی حكومتگران يا اسلامگرايان ايرانی بسط بيابد، چه منحصر به ب

های مختلف يكسان  ای نميكند، هر چند نتايجش در زمينه استراتژيك را هم دربر بگيرد، اساساً يكی است و تغيير عمده
 .نيست

موضوع فصل سوم چارهٌ مطابق با تجدد است آه عبارت است از نفی فتوا بر اساس برداشتی عقلانی از عدالت و 
در اين . گرفتن بی قيدوشرط فتوا نی مقولهٌ تقدس و آاربردهايش، و طبعاً وادار آردن حكومتگران ايران به پسنقد عقلا

چه گروه از ايرانيان بايد اين چاره را عرضه آند، چرا اين گروه بايد آن چاره : فصل پاسخ دو سؤال در ميان نهاده شده
 .را عرضه آند

ری و عملی تجدد پرداخته شده آه بايد چاره را در ميان بنهند و در به آار در قسمت اول به مروجان و مدافعان نظ
 .تجددگرايی در جامعهٌ ايران است های اجتماعی شناسی روشنفكران و پايگاه محتوای اين قسمت جامعه. بستنش بكوشند

يل انسان بودن، سپس قسمت دوم متوجه نشان دادن اين مسئله است آه تجددخواهان ايرانی بايد در درجهٌ اول به دل
به دليل ايرانی بودن و بالاخره به دليل مخالفت با اوضاع موجود ايران آمر به دفاع از رشدی ببندند زيرا هم از نظر 
اخلاقی بدين آار مكلفند و هم معنايی آه اسلامگرايان ميخواهند از ايرانی بودن به آنها تحميل آنند اين موضعگيری را 

از اين دو، دفاع از رشدی به آنها فرصت خواهد داد تا آل استراتژی حكام فعلی ايران را به ايجاب ميكند و گذشته 
 .سراشيب شكست بياندازند و گامی اساسی در راه خلاصی خود و آشورشان از چنگال اسلامگرايی بردارند

ايجاد دولتی آه خود در ايران امروز قدم اول برای برقراری دمكراسی و عدالت جداآردن دين و دولت است، يعنی 
به هيچ عقيدهٌ مذهبی مقيد نباشد تا بتواند پيروان مذاهب مختلف و آنهايی را آه اصلاً اعتقاد مذهبی ندارند به يك چشم 

جدايی دين و دولت، يا لائيسيته، هم بدون نقد . بنگرد و اسباب آزادی و امنيت و رفاه تمامی شهروندان را فراهم بياورد
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يا روده درازی در » اسلام راستين« نيست، نقدی عقلانی و بنيادی آه به هيچوجه نميتوان با جستجوی مقولهٌ تقدس ممكن
 .يا عرضهٌ گفتارهای ابتدايی در بارهٌ رويارويی علم و دين جايگزينش ساخت» قبض و بسط شريعت«باب 

عهده دارند زيرا، بر خلاف فكران و صاحب قلمان ايرانی خارج از ايران در اين راه نقش بسيار مهمی بر  صاحب
انديشند بدون دغدغهٌ خاطر به ديگران  مندند و قادرند آنچه را آه می ، از آزادی بهرهکشورهمگنان خويش در داخل 

از اين بابت موقعيت آنها به اسلافشان در آخر قرن نوزدهم شبيه است آه افكار نوين و تجددخواهانه را از . عرضه دارند
ريزی تجددگرايی ايرانی و به راه انداختن انقلاب مشروطيت سهم عمده  رمغان آردند و در پايهخارج به ايرانيان ا

در شرايط فعلی وظيفهٌ بسيار سنگينی بر عهدهٌ آنهاست، وظيفه ای آه به هيچ عنوان مجاز نيستند از زير بارش . داشتند
 .شانه خالی آنند

بخشان فكری آن بدون  اشاره به الهام. دگرا و ليبرال نگاشته شدهآتاب حاضر با اعتنا به اين وظيفه و از ديدگاه تجد
ملهم بودن آن از فكر روشنگری بديهی است و اين انديشه مرجع فكری آتاب را . بردن نام اسپينوزا ناقص خواهد بود

شهٌ آانت آه رد شيوهٌ آليست آلمان اشاره آرد، به اندي علاوه بر اين بايد به اتكايش به افكار فلاسفهٌ ايده. تشكيل ميدهد
اش را ميتوان در تمامی آتاب و بالاخص در بخش مربوط به تقدس جست و به انديشهٌ هگل آه  سنجشگرانه خردگرايی

رد فلسفهٌ حقوقش در بخش مربوط به معنای ايران و ايرانی بودن آاملاً بارز است؛ بخش آخر آتاب هم مديون 
شناسانهٌ آتاب متأثر از آرای ماآس وبر و گئورگ  بينش جامعه. تز استهای آلوسوي سنجی ها و نكته پردازی نظريه

زيمل است آه هم به طور مستقيم در آن وارد شده و هم به طور غيرمستقيم از طريق آثار پيروان فرانسوی اين شاخهٌ 
ون بودُنْ و شناسانهٌ ريم شناسی جامعه شناخت. ترينشان به حساب ميايد نام شناسی آه ريمون آرون صاحب جامعه
 .شناسی تاريخی ژان بِشْلِر، استادان مستقيم خود من نيز بر محتوای آتاب تأثير فراوان نهاده است جامعه

اين نوشته وابسته به آن تبار فكری است آه از ميرزا ملكم خان تا احمد آسروی و فريدون آدميت، تجددخواهی را 
 سياسی آه از صدر مشروطيت تا به امروز و بالاخص از ورای در ايران ترويج آرده است و پيوسته به آن خانوادهٌ

 .ای آه دآتر محمد مصدق رهبری آن را بر عهده داشت، در راه برقراری دمكراسی در ايران آوشيده است مبارزه
 .مكان آنرا بر نقشهٌ انديشه و موضعش را در تاريخ ايران بايد با در نظر گرفتن اين مختصات جست

 به مهشيد اميرشاهی تقديم شده؛ نه فقط به دليل علاقه و انسی آه ساليان دراز است ما را به هم »ستيز و مدارا«
پيوند داده و به من فرصت داده تا از هوش و دانش و ذوق وی بهرهٌ بسيار ببرم؛ نه تنها از اين جهت آه مقام وی در ادب 

ن نوشته های ادبی فارسی در قرن اخير است؛ بل تري معاصر ايران به تمام معنا ممتاز است و آثارش جزو درخشان
بخصوص به خاطر درايت و شجاعت سياسی وی آه هم در گرماگرم انقلاب و با دفاع از شاپور بختيار خود را نشان داد 

اش در تشكيل جبههٌ جهانی ضداسلامگرا؛ به خاطر آزادگی آه  و هم در تبعيد و با حمايت از سلمان رشدی و با پيشگامی
 .بارز اوست، چه در حريم زندگی خصوصی و چه در صحنهٌ ادب و چه در ميدان سياستصفت 

 رامين آامران
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 آليات: بخش اول 
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 عدالت: فصل اول 
 

نوشت آه در تربيت جوانان ايران زمين، اول درس فرا گرفتن  »تربيت آورش«گزنفون قرنها پيش در ابتدای 
در . مان اندازه آه مديون آشورگشايی است، وامدار دادگری نيز هستعدالت است و بزرگی نام شاهان اين آشور به ه

ستيز با دشمنان و . متون آهن فارسی نيز هر آجا آه سخن از تاريخ و اخلاق و سياست رفته پای عدالت هم در ميان آمده
ر طول تاريخ خويش دادخواهی از فرمانروايان انگيزه های گسترده ترين حرآتهای مردمی ايران بوده است و ايرانيان د

 با خواست تاسيس عدالتخانه در قرن بيستم، نهضت مشروطيت رسماً. بارها زنجير عدالت زمانه را به جنبش درآورده اند
. به راه افتاد و ديگر حرآتهای بزرگ اجتماعی اين قرن نيز هر يك به نوبه خويش بر اساس نوعی دادخواهی استوار بود

 برقراری عدالت است آشمكش بر سر تعيين مفهوم عدالت و نيز چگونگی برقراری آن از آنجايی آه هدف غايی سياست
 .به ناگزير آشمكشی سياسی است

در هر دادرسی پای سه عامل به ميان ميايد،يكی محك عدالت و ظلم، ديگر قانون و ارتباط آن با اين معيار و آخر 
طبعاً در هر مورد و به مناسبت . ق را به حقدار برساندچگونگی روشی آه بايد عدالت را در جامعه برقرار سازد و ح

 .موضوع تاآيد بر يكی از اين سه قرار ميگيرد، گاه تا حدی آه دو ديگر تحت الشعاع آن قرار ميگيرد
از آنجايی آه محور اصلی نوشتهٌ حاضر موضوع حق افراد ، ايرانيان و ديگران، است بايد به اين هر سه نكته 

اين دليل آه ارتباط منطقی و ناگزير آنها با هم هميشه مورد توجه قرار نگرفته و بسياری در عين خاصه به . پرداخت
اند آه در عمل نمی  سردادن ندای حق طلبی به اصولی آه پايه خواستشان است بی اعتنا بوده اند يا از اصولی دفاع آرده

 .توانسته نتايج مطلوب به بار آورد
 محتوای آنها و نتايجشان همه و همه با اتكا به يك اصل ممكن ميگردد ـ وجود محك انتقاد از شيوه وضع قوانين،

 .پس بايد از اينجا شروع آرد.  قوانين باشدبرتر ازعدالتی آه 
  
 
 

 عدالت اعتباری
 

تجربه آنی همه ما از آنچه عدالتش ميناميم و رنجيدگيمان از بی عدالتيها، بحث معيار مشخص عدالت و ظلمی را آه 
در . ای قوانين باشد به ميان مياورد اما وجود چنين معياری،خاصه به صورت جهانشمول،مورد اتفاق همگان نيستور

اين دوره گروههای مختلف فكری معيارهای گوناگونی برای عدالت عرضه ميكنند آه هر آدام زاييده نقد معيار 
 .جهانشمول و مدعی جايگزينی آن است
بنياد عدالت، اعتباری شمردن و يا به اصطلاح معمول اين دوران نسبی شمردن آن معمول ترين روش تيشه زدن به 

اين شيوه نفی مفهوم عدالت بسيار بيش از آنچه آه در وهله اول به نظر ميايد در جهان و به تبع آن در ايران رواج . است
فتار روزمره گرفت و نمونه های دارد و مثل هر نوع فكری، ميتوان سراغ اشكال عاميانه آن را در بين مردم و در گ

در ايران امروز، بسياری مبارزه بااستبداد فكری و سياسی را دستاويز . پيچيده ترش را بين متفكران و روشنفكران يافت
نسبی گرايی ميسازند، اما بايد از ابتدا دقت داشت آه نسبی گرايی از نظر تاريخی نه هميشه در خدمت استبداد بوده و نه 

زادی، زيرا طرفداران اين هر دو به تناسب زمان و موقعيت تاريخی خويش از آن دفاع آرده اند يا فرضيات در خدمت آ
 .اساسی اش را مانند ابزاری به خدمت پيشبرد اهداف خويش گرفته اند

 
 نسبی گرايی

 
 و گونه گونی عقايد نسبی گرايی در شكل معمول و پيش پا افتاده اش بنا را بر اين اصل ميگذارد آه عقيده آزاد است

و برخورد آرای متفاوت راه يافتن حقيقت است، زيرا از آنجا آه داعيه در دست داشتن حقيقت مطلق سخنی است باطل، 
 پس بايد آزادی عقايد را چون يكی از اجزای اساسی آزادی ،بايد به همگان فرصت داد تا در جستجوی آن بكوشند

 آه در درستی اين سخن شك آند و بگويد آه بدون آزادی عقيده و بيان ميتوان آيست. اجتماعی محفوظ داشت و ارج نهاد
 در جامعه ای انسانی و لايق اين نام زندگی آرد و در دستيابی به حقيقت و به تبع آن عدالت آامياب بود؟

، بيش از آنكه اما محدود آردن جستجوی حقيقت به آزادی عقيده، چنان آه بسياری افراد سهل انگار تن به آن ميدهند
های دارد و همگان حق  در اين بحثی نيست آه هر آس عقيده. به تنوع انديشه ها مدد برساند مايه تشتت افكار ميگردد

ابراز عقيدهٌ خويش را دارند، اما در همين مرتبه در جا زدن در حكم مساوی شمردن ارزش و اعتبار تمام عقايد است، 
 تودهٌ درهم آميختهٌ عقايد مختلف و گاه متضاد و انگار برخورد عقايد به جای آنكهگويی حقيقت از خود شكلی ندارد جز 

اشكال در اينجاست آه تودهٌ نظرات درهم گرهی از آار .  بوته آزمون حقيقت باشد خود حقيقت استبستر زايش و
 آرد، ميبايست در نبود معيار جستجوی عدالت نمی گشايد و از آنجا آه به هر حال بايد از ميان اين عقايد يكی را انتخاب
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نسبی گرايان، لا اقل آنهايی آه حسن  ای آه بسياری از پاسخ حاضر و آماده. آلی، بالاخره راهی برای اين انتخاب جست
ولی اين پاسخ . گرفترأی بايد : و احتمالاً بسياری از خوانندگان اين نوشتهـ به مشكل بالا ميدهند چنين است  نيتی دارند ـ

تنها پاسخی آه با منطق . رتباطی به نسبی گرايی ندارد و از تجربيات دموآراسی های نوين به وام گرفته شده استاساسا ا
آشی است، چون حق برابر همه را در به آرسی نشاندن  نسبی گرايی ميتوان برای مشكل تصميمگيری جست، قرعه

يم و راه راًی گيری را پيش پای همه نهيم ،بايد اول به اگر بخواهيم از قرعه آشی پا فراتر نه. عقيده شان محفوظ ميدارد
حق تصميمگيری را آه جدا از حق آزاد ابراز عقيده است به يكسان بين همه  اين سوال پاسخ بگوييم آه بر چه اساس

ر مردمان تقسيم آرده ايم؟ اين حرف خود عقيده ای است آه اگر معياری برای عدالت در آار نباشد مطلقا نمی توان ب
تازه پس از قبول اين فرض و نافذ شمردن حكم اآثريت تا آجا اين حكم را ميپذيريم؟ آيا قبول . ديگر عقايد مرجحش شمرد

بی قيد و شرط اين راه به نفی حقوق اقليت نمی انجامد و حق برابر تعيين سرنوشت را پس از يك رأی گيری به بوته 
حق ندارد با اقليت آنچه آه ميخواهد بكند به اعتبار آدام معيار چنين فراموشی نمی اندازد؟ اگر تصور ميكنيم اآثريت 

 سخنی ميگوييم؟ اينكه خود ما در زمرهٌ آداميك از دو گروه باشيم يا با اتكای به معيار عدالتی آه ورای رأی گيری است؟
ويی را از وی سلب نسبی گرايی برای هيچكدام از اين سوالها پاسخی ندارد چون فرضهای اوليه اش امكان پاسخگ

پيوند زدن آمابيش موفقش به دموآراسی نيز ثمری جز اغتشاش فكری ندارد و چاره ای لايق اين نام پيش . آرده است
در عمل، از آنجا آه مردم، حتی آنها آه تمام امور را اعتباری ميشمارند، تمايلی هم به قرعه آشی . پای آسی نميگذارد

ند، سير امور در سراشيبی ميافتد آه توجيه وضع موجود، يا بدتر از آن، حاآميت زور برای يافتن عدالت و حقيقت ندار
اگر همه روشهای رسيدن به عدالت يكسان است، چه اصراری است تغييری در وضع موجود بدهيم و اگر بخواهيم . است

 تغييری ايجاد آنيم، چه برهانی قاطع تر از مشت آهنين آسی آه خواستار تغيير است؟
  
 بی گرايی نژادینس
 

نسبی گرايی در شكلهای پيچيده تر، از حد برابر شمردن مطلق عقايد در ميگذرد و پای عوامل ديگری را به ميان 
به اين ترتيب معمولا ارزشهای نژادی، فرهنگی، تاريخی، . مياورد آه بايد عدالت را به مقتضای آنها تفسير آرد

تاريخ سالهای سی اروپا و جنگ دوم جهانی نمونه به آار گرفتن . ميگرددجانشين معيار جهانشمول عدالت .....طبقاتی
از ديدگاه نژادپرستانی آه در اين سالها خيال جهانگشايی داشتند و ميخواستند بر خرابه های جهان قديم . معيار اول است

پيدايش .  معيار اعلای عدالتعالمی نو برپا آنند، مشخصات نژادی تعيين آننده شاًن آدميان بود و نابرابری جسمی آنان
علم ژنتيك وپيشرفتهای شگرف آن باعث شده تا بسياری دچار اين توهم بشوند آه آنچه پنجاه سال پيش دستاويز 

ولی بايد يادآوری آرد آه پيشرفتهای سريع اين . ايدئولوژی پردازی و جنايت شد به نوعی با اين علم ربطی داشته است
 با آشف مولكولی شروع شد آه حامل ژنهای انسانی است و مبنای خصايص ارثی ؛ دوم علم پس از جنگ جهانی دوم و

اينكه تحقيق در باره اين مولكول بود آه نشان داد تعداد ژنهای موجود در بدن هر آدمی بسيار بيشتر از آن است آه بتوان 
ن هيچ گروه نژادی را بر مبنای شناختن نتيجهٌ تلاقی و اختلاطشان را از قبل آاملا پيشبينی آرد و در هر حال نميتوا

آنچه آه نژادپرستان مايه شناخت نژادها قرار داده بودند، علم انسانشناسی فيزيكی . ژنهايش بر گروهی ديگر برتری داد
بدينگونه بود آه . بود آه شعبه ای است از جانورشناسی و مشخصات جسمی انسان را مانند ديگر جانوران مطالعه ميكند

بيرونی نژادهای مختلف انسانی است با پيوند خوردن به  تمايز آه نشانهٌ..... جمجمه، شكل دماغ، متوسط قد واندازه 
از آنجا آه . نظريه بقای اصلح داروين دستاويز آشتار جمعی و منظم يهوديان و آوليها و نيز جنايات جنگی بيشمار شد

ملتها ميدانستند دستاوردهای بزرگ فرهنگ بشری را حاصل نژادپرستان نژاد را عامل تعيين آننده تاريخ و سرنوشت 
زحمات مستقيم يا تاثيرات غير مستقيم نژاد آريا ميشمردند و عظمت بسياری فرهنگهای بزرگ از آن جمله يونان و روم 

امروز افسانه نژاد برتر و عدالت نژادی آه . باستان را چون مدرك صحت مدعای خويش به جهانيان عرضه ميداشتند
عين قانون جنگل است چندان خريدار ندارد و آن شاخه از نسبی گرايی آه اصلش بر چنين معياری است تبديل به دآانی 

از طرف ديگر . بی رونق شده، زيرا هم باطل بودن پايه اش بر همگان روشن شده و هم خاطره ثمرات تلخش زنده است
دی را به ميان بياورد، باز نخواهد توانست بر روی زمين اگر آسی بخواهد بدون صحبت از نژاد برتر بحث عدالت نژا

نژاد خالصی بيابد و نه از مشخصات جسمی و يا حتی ژنتيك اعضای آن معياری برای عدالت استخراج آند، زيرا 
شايد به همين سبب است . مشخصات فرهنگی هميشه بيش از خصايص نژادی بر شكل گيری معنای عدالت سنگينی ميكند

ه از نسبی گرايی آه فرهنگ را جانشين نژاد آرده است اعتبار بيشتری آسب آرده و طرفداران بيشتری گرد آه آن شاخ
 .آورده است

  
 نسبی گرايی فرهنگی

 
اول آن بينشی آه هر فرهنگ را مجموعه ای آاملا بسته ميداند . اين گرايش دو چهره دارد آه مكمل يكديگر است

ی ميكند؛ اين بينش در تفكر جديد اروپايی ريشه دارد و از اين نقطه است آه به آه در تحول از قواعدخاص خويش پيرو
دوم طرز فكری آه در داخل هر فرهنگ، سنت را معيار مطلق هر ارزيابی در هر زمينه . ديگر نقاط جهان صادر شده
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م فرهنگها گرفت و ايرانيان ميداند، از سياست و اخلاق گرفته تا هنر و عدالت ؛ رد اين طرز فكر دوم را ميتوان در تما
 .بايد به نوبت به اين دو پرداخت. به راحتی ميتوانند چند نمونه آن را در تاريخ معاصر آشور خويش بيابند

 
 فرهنگ مداری

شناختی آه ما از ديگر مردم، ديگر فرهنگها و يا ديگر تمدنها، چه نزديك و چه دور، داريم همه بر اساس مقايسه 
پژوهشگران با پالوده تر آردن اين . تفاوتی با شناخت پژوهشگران دارد در اصل مقايسه نيستشكل ميگيرد و اگر 

آنها آگاهانه تر و . روش، به آارگيری مفاهيم بيشتر و محكمتر و استفاده از روشهای دقيقتر است آه به نتايج بهتر ميرسند
 و روش تحقيقی آه در پيش گرفته اند، دست به با اشراف بيشتر به فرضهای اوليه آارشان، به محدوديتهای ذهن خويش

تمام اين دانشها و احتياطها باعث ميشود تا مقايسه با موفقيت بيشتری انجام بگيرد اما به اصل آن آه يافتن . مقايسه ميزنند
ت آه در حقيقت همين سنجيدن شباهتها و تفاوتهاس. وجوه اشتراك و افتراق دو يا چند پديده است چيزی اضافه نميكند

گر  اما برای اينكه چنين سنجشی در باب امور انسانی ممكن گردد، مقايسه. باعث ميشود از مقايسه نتيجه ای به دست بيايد
بايد بكوشد تا حد امكان از چارچوب موانعی آه پيشينه شخصی و فرهنگی و آموزشی وی در اطراف ذهنش ايجاد آرده 

 در اين راه نميتوان داعيهٌ انصاف مطلق يا بی انگيزگی اًطبع. اه نوی بنگردپا بيرون بنهد و ديگری يا ديگران را با نگ
ای منصفانه آوشيد زيرا موفقيت در گرو چنين آوششی  داشت، اما بايد در راه آگاهی بر انگيزه ها و رسيدن به نتيجه

 .است
 يك يا چند به و هدف آار، در سنجيدن شباهتها و تفاوتها هر آس بنا به سلايق فكری، سابقهٌ ذهنی، روش تحقيق

اما اگر . جز اين هم نميتوان انتظاری داشت و يا از پيش راهی را بر آسی تحميل آرد. جنبه بيش از باقی اهميت ميدهد
گفتار ظاهرالصلاحی را آه ظرف چند دهه گذشته در علوم انسانی رواج بسيار يافته است بپذيريم و قبول آنيم آه هر 

 آاملا بسته ای است پا در راهی نهاده ايم آه در نهايت امكان هر نوع شناخت فرهنگی و جموعهٌفرهنگ بنا بر تعريف م
 .حتی انسانی را از ما سلب ميكند

شكی نيست آه تنش بين شباهتها و تفاوتها زاينده شناخت است اما نبايد از ياد برد آه شرط ممكن شدن مقايسه وجود 
.  نيستندقياس قابل  انسان يا دو فرهنگ اگر وجه اشتراآی نداشته باشند مطلقاًزيرا دو شيی، دو. شباهت است نه تفاوت

از جمله عدالت را در دل خويش ميپرورد و ...اگر هر فرهنگ را مجموعه آاملا بسته ای بدانيم آه معيارهای هنر، علم و
شتراآی ندارد، در حقيقت چارچوب مطلق ذهن مردمانی است آه پروردگان آن هستند و با ديگر فرهنگها هيچ وجه ا

امكان مقايسه فرهنگها، ايجاد ارتباط بين آنها و در نهايت امكان رسيدن به هر نوع حقيقت فرا فرهنگی را از بين برده 
چرا آه هر انسانی بالاخره پروردهٌ فرهنگی است و اگر چنين اسير محدوديتهای آن باشد توان شناخت هيچ فرهنگ . ايم

قبول اين گفتار در حكم نفی بنيادی آن رشته ای . سانهای متعلق به ديگر حوزه های فرهنگی را نداردديگر و به تبع آن ان
 .از دانش بشری است آه علوم انسانی خوانده ميشود

اگر نخواهيم بپذيريم آه تمام فرهنگها فرآوردهٌ آنشهای آدميان است و وجه اشتراك يا به عبارت ديگر رشتهٌ پيوند 
ميت يا طبيعت انسانی است، به سودای نظريه پردازی فرهنگی پا در همان راهی ميگذاريم آه روزی آدميان گوهر آد

با اين تفاوت آه اگر آنجا صحبت از نژاد . نژاد پرستان به ياری نظريهٌ پردازيهای متكی به زيست شناسی پی گرفته بودند
 عوض آشتی ناپذيری فرهنگها جای ستيزه طلبی برتر به ميان ميايد ولی در برتر بود اينجا آمتر صحبت از فرهنگ

اگر وجوه اشتراك آدميان را فرض شناخت انديشه ها و آنشهای آنان قرار ندهيم ، هم از درك معنای . نژادها را ميگيرد
ر به علاوه اگ. اعمال و گفتار ديگران باز ميمانيم و هم از يافتن مبنا و معياری آه زندگی ما را با آنها ممكن ميسازد

بشريت را اين چنين به پاره های ناپيوستنی بخش آنيم نخواهيم توانست دليلی برای بخش ناپذيری فرهنگها بيابيم، زيرا 
آخر اين راه نيز چيزی جز . هيچ فرهنگی نيست آه نتوان در دلش پاره فرهنگهای آوچكتری يافت، و همينطور تا به آخر

هر فرد انسان واحد بخش ناپذيری است آه عادات، عقايد و رفتاری خاص نيست زيرا  جدا شدن تك تك آدميان از يكديگر
 .خود دارد و به همين دليل از ديگران متمايز است

غير  روش تحقيقی آه ذآرش رفت، اگر بتوان بر آن نام روش تحقيق گذاشت، بيش از هر مورد به فرهنگهای
ا را شناخت هر سال صدها آتاب و مقاله به بازار فكری اروپايی اطلاق ميگردد و با فرض اينكه نميتوان ديگر فرهنگه

 استناد به اناًطنز داستان آنجاست آه در فرهنگهای غير اروپايی نيز گروهی با تغذيه از اين قبيل آثار و احي. عرضه ميكند
 .آنها روشی را تبليغ ميكنند آه ميتوان سنت گرايی يا به عبارت دقيقتر پالايش فرهنگی اش ناميد

 
  گرايیسنت

سنت گرايان هيچگاه قصد نفی بنيادی ارزشها را نميكنند، فقط در همه حال معيار اعلای سنجش زيبايی، حقيقت، 
معمولترين و از نظر منطقی، يكدست ترين شكل . نيكی و عدالت را معياری صرفا فرهنگی اما مربوط به گذشته ميدانند

در زمانهای دور به طور آامل هويدا گشته و .... آامل عدالت و معنای : اين گذشته دوستی بر اصل زير استوار است 
گذشت زمان نه فقط چيزی به آن نيفزوده و نمی افزايد بلكه فقط ميتواند به آن صدمه بزند و وظيفهٌ همگان جلوگيری از 

اهيم ياد شده را  محكمترين پشتوانهٌ چنين ادعايی دستاويز قرار دادن تقدس و وحی است آه مفطبعاً. چنين گزندی است
مستقيما با منبع دانشی آه لايزال فرض شده است پيوند ميدهد و به اين ترتيب در را بر چون و چرای خرد و ذهن و زبان 
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قاطع و نهايی ارزشهای قومی خويش دست به دامان وحی نميشوند برای ٌآسانی هم آه برای عرضه . پرسشگر ميبندد
 ای، منزلتی در حد خدايان قايل ميشوند تا به حكم آن منزلت، گفتار و آردار آنها را اجداد خويش، چه راستين و چه افسانه

 .سرمشق اجتماع قرار دهند
 اندازه بر دل مردم مينشيند و غرور قومی آنان را نوازش ميدهد، به همين دليل نبايد پذيرفت آه آمتر سخنی به اي

البته اين فكر آمتر به صورت خالص و .  نوشته ها ميتوان گرفتاست آه رد اين الگوی استدلالی را در بسياری بحثها و
صريح به ديگران عرضه ميشود و بيش از آنكه به روشنی طرح گردد نقش فرض ضمنی بحث يا استدلال را بازی 

 نكتهٌ. ميكند، فرضی آه در عين عيان نبودن ، همه آمابيش بر سر آن تواق نظر دارند يا لا اقل خالی از حقيقتش نميدانند
اين گفتارها معمولا . آه از آن مايه ميگيرد پنهان ماندن اين فرض آمك می آند ترآيب گفتارهايی است ديگری آه به

براين اساس استوار است آه ميراث پيامبران يا گذشتگان دچار دستبرد زمانه شده و ميبايست برای برقرار ساختن دوبارهٌ 
به اين ترتيب اثبات آارآيی اين معيارهای بی . صه زدودن بی عدالتی، آوشيدآنها و پالودن شيوهٌ زندگی مردمان و خا

عيب و نقص موآول به اجرای آامل آنها در صحنه اجتماع ميگردد و سنجش ثمر بخشی آنها به آينده ای نامعلوم حواله 
رتگيری اش نتايجی به البته اگر روزی آسی به نام اين معيارهای بی چون و چرا قدرت را در دست گرفت و قد. ميشود

بار آورد آه مطلوب نبود، غم استدلال نخواهد داشت و ميتواند به جای آن از وسايل ديگری برای به آرسی نشاندن سخن 
 .تجربه نشان ميدهد آه صاحبان قدرت زود راه استفاده از اين وسايل را فرا ميگيرند. خويش استفاده آند 

 
 فرضهای نسبی گرا يی فرهنگی

 
 هر حال و گذشته از نتايج عملی بينشی آه فرهنگها را مقايسه ناپذير و سرچشمه معيارهای مشخص ميداند اما به

 .يكدستی و نابی و ايستايی فرهنگ: بايد به سه فرضی پرداخت آه پيدايش چنين بينشی را ممكن ميسازد 
 

 فرهنگ يكدست
 باشد تا به آار تناقضبايد يكدست و بی  اولين فرض تصور يكدست بودن هر فرهنگ است، چون جدول ارزشها 

اولين . چنانچه فرهنگی را فاقد اين صفات فرض آنيم، نخواهيم توانست با اتكای صرف بدان چنين معيارهايی بيابيم. بيايد
اشكال همين جا زاده ميشود، آدام فرهنگی را ميتوان يكدست دانست؟ فرهنگ مجموعه ای است از فرآورده های هنری 

ولی آدام تاريخی است آه خود سخن بگويد و آنهم به يك . فراد و گروه های انسانی آه در طول تاريخ پيدا شدهو فكری ا
زبان؟ اين ذهن ماست آه با اتكای به ارزشهای ذهنی و عينی مختلف تودهٌ بيشمار و گاه بی شكل وقايع تاريخی را 

زد؛ آنچه را آه فرهنگ ميناميم از اين اصل مستثنی سازمان ميدهد و در يك دستگاه روايی يا نظری منتظمشان ميسا
به همين دليل است آه تا وقتی صحبت از فرهنگ به طور آلی و اهميت آن به طور عام ميشود همه در باب اين . نيست

اهميت متفق القولند و به معنای دقيق آلمه دچار سوءتفاهم، اما به محض آنكه صحبت از محتوای مشخص يك فرهنگ 
ثلا فرهنگ ايران، پيش ميايد تعداد تعاريف به سرعت بالا ميرود سر آخر اگر حسن نيتی و قابليتی در آار باشد معين، م

طبيعی است آه در چنين وضعيتی ميتوان چندين نظام . چند تعريف مادر باقی ميماند آه شباهتشان به هم بسيار آم است
 .ارزشی متنافر از دل هر فرهنگی بيرون آشيد

ان آه تاريخ دراز و پر فراز و نشيبی دارد از اين بابت مثال بسيار خوبی است وتعداد برداشتهای گونه فرهنگ اير
در اين آشور آسی پيدا نشده آه برای تاييد مرام و . گونی آه از آن، خاصه در دوران معاصر، عرضه گشته آم نيست
رست است آه نميتوان در باره هر فرهنگی هر چيز د. مسلكش از اين خم رنگرزی سابقه ای تاريخی بيرون نياورده باشد

معين عرضه ميشود ارزش يكسان ندارد، اما صحبت از يكدستی و بی تضادی  گفت و برداشتهای مختلفی آه يك فرهنگ
 . فرهنگها آردن بيشتر به ايمان مربوط است تا به استدلال

ون ارزشی آه از دل يك فرهنگ يا فرهنگهای سستی فرض اول از اينجا نمودار ميشود آه ارزيابی نظامهای گوناگ
اگر بخواهيم خود را در دل يك فرهنگ محبوس آنيم قادر به سنجش . مختلف بيرون آمده معياری فرافرهنگی ميطلبد

 .ارزشهای گاه متضادی آه در دل آن قرار دارد نخواهيم بود
 

 فرهنگ ناب
ا ميتوان خالص شمرد؟ فرهنگ پاك نيز ، مانند دومين فرض خالص شمردن يك فرهنگ است ، اما آدام فرهنگ ر

ريشهٌ اسطوره ای اين دو مفهوم را بايد در . نژاد پاك اسطوره ای است آه از زمانهای قديم تا به امروز دوام آرده است
حوزه معنايی اين مفهوم آلمات و ترآيبات بسيار نظير خالص، ناب، بی شائبه، بی غل و . ابهام معنايی صفت پاك جست

در زبان فارسی، مانند بسياری زبانهای ديگر، تمام اين آلمات بلا استثنا دارای بار مثبت . را در بر ميگيرد......ش وغ
به اين ترتيب ما در هر مورد آه بخواهيم . است و حوزه معنايی نقيض آن، آه ناپاآی را شامل ميگردد، دارای بار منفی

به ميان بياوريم ناچاريم از آلماتی استفاده آنيم آه به اين توصيف حالتی .... صحبت از ناخالص نبودن شيی يا فكری يا
 اگر آسی از خلوص شيميايی عنصری صحبت آند اين بار مثبت به حد اقل ميرسد، اما در اين طبعاً. مدح آميز ميدهد
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زيرا هرچند .  نظر داشتمورد نيز بايد ترآيباتی چون زر ناب و فولاد ناب را آه در گفتار غير علمی به آار ميرود در
 . نابی زر مايه افزايش بهای آن است و دليل بهتر شمردن آن ، فولاد بنا بر تعريف نميتواند ناب باشد

اين . نفسه ارج بسيار مينهند اسطوره ها و مذاهب پاآی را شرط نزديكی به منبع تقدس ميشمرند و به آن فی
اما اگر برای نقد آردن مفهوم نژاد پاك آه هر گاه . ايت آرده استارجگزاری به ديگر زمينه های شناخت بشری نيز سر

برای قوام يافتن از مفاهيم فرهنگی آمك نگيرد همه جا و هميشه به بدن زيبا و پر توان و چهره خوب و دلپذير ختم 
فرهنگ ناب آسانتر ميشود، لازم بود علم ژنتيك پيدا شود و اساس نژادپرستی را در بوته سنجش علمی بگذارد، نقد مفهوم 

اگر از چند قبيلهٌ دور افتاده بگذريم، . ممكن ميگردد، تاريخ همه جا و هميشه به ضرر اين عقيده رای داده است و ميدهد
هر آس تصور . هيچ فرهنگی و هيچ تمدن بزرگی در طول تاريخ از تماس با ديگر فرهنگها و تمدنها برآنار نمانده است

ان معاصر است آه به خطر افتاده دچار اين توهم است آه اصوات، نشانه ها، نقشها، مفاهيم ميكند پاآی فرهنگها در دور
نفس تبادل اطلاعات هميشه . و قابليتها برای سفر آردن بر روی آرهٌ زمين منتظر پيدايش هواپيما و ماهواره مانده اند

طبعا اين آار دو صورت . ل گشته استموجود بوده و فقط سرعت انجام اين آار است آه با پيشرفتهای تكنيك متحو
شكل صلح آميز آن از آنجا آه مثل هر آار صلح آميزی بی سر و صدا بوده و گرد و . صلح آميز و خشونت آميز: داشته

خاك فراوان به پا نكرده، برای دوستداران فرهنگ ناب مشكلی ايجاد نميكند چون ميتوانند به سكوت برگزارش آنند و 
اما به محض اينكه پای جنگ، يعنی يكی از ثابت ترين و پر تأثير ترين عوامل .  شك روا دارندحتی در وجودش نيز

پيروز شده  در جنگی طرفداران فرهنگ ناب هر جا قوم خودشان. تماس بين فرهنگها، پيش ميايد اوضاع عوض ميشود
يل شده و طبعا گردی بر دامان پاآش با تكيه بر پيروزی نظامی ادعا ميكنند اين فرهنگ آنها بوده آه بر ديگران تحم
ولی مشكل اصلی از شكست خوردن . ننشسته است، غافل از اينكه هر تماسی آم يا بيش هر دو طرف را متأثر ميسازد

در جنگ پيدا ميشود، چون در اينجا ديگر نميتوان به تفوق نظامی تكيه داشت و آن را شاهد صدق مدعای خويش ساخت، 
 سبب چيرگی الزاماًچيرگی نظامی : هستهٌ تمام اين استدلالها نقطهٌ مقابل استدلال قبلی است. ل يافتبايد راهی برای استدلا

برای ايرانيان آشناتر از آن است آه حاجت » ايم ما همهٌ مهاجمان را در فرهنگ خود تحليل برده« داستان. فرهنگی نيست
 . به آوردن مثال ديگری باشد

شمردن اصل و بر جلوگيری از نفوذ عوامل بيگانه است و در صورت نفوذ خودی اين قبيل اعتقادات آه بنايش 
برای عوام اسم ذات است ولی از » ناموس« آنها، به ناموس پرستی عوام الناس بی شباهت نيست با اين تفاوت آه نسب

يل بسيار عرضه اثبات اين قبيل سخنها دلا  برایطبعاً. را اسم معنی محسوب دارند» فرهنگ«خواص انتظار ميرود 
اما پا گذاشتن . ميگردد آه هميشه هم بی اساس نيست و ميشود بين دوران قبل و بعد از شكست نقاط تداومی هم پيدا آرد

 فرهنگی است، يعنی آن آاری آه فرهنگ مداران دو آتشه به صرفاًدر اين راه در حكم بيرون رفتن از دايرهٌ معيارهای 
فرهنگ ميگردد و بر » اصيل«معيار جدا آردن اجزای » قدمت«يرا به اين ترتيب ز. هيچ آس جز خودشان نميبخشند
همسايگی معنايی اين دو مفهوم آه هر جا پای تمجيد در ميان باشد آمابيش به عنوان . مفهوم فرهنگ علاوه ميشود

گرفتن صفاتی آه در مترادف به آار ميرود به شعبده بازی طرفداران فرهنگ ناب و اصيل مدد ميرساند تا با به آار 
 .تاريخ زبان و ذهن مخاطبانشان بار معنايی مثبت دارد گريبان خود را از چنگال استدلال خلاص آنند

اما معيار قدمت، بنا بر تعريف، نه قادر است تمام پيشينهٌ فرهنگی يك قوم را در خود جا بدهد و نه شكل امروزهٌ 
، اجزايی آه به اين ترتيب ته غربال طرفداران اصالت باقی ميماند نه اضافه بر آن. فرهنگ آن را جامعاً در بر بگيرد

الزاماً مجموعهٌ بی تضادی را تشكيل ميدهد و نه برای پاسخگويی به سؤالاتی نظير چگونه بايد انديشيد، چگونه بايد اثر 
بر اساس قدمت صورت در اين قبيل گزينشها آه . آه هر فرهنگی به آنها پاسخ ميگويد آافی است....هنری آفريد و

 باقی ممتاز ميگردد، زيرا هم گرفتن رد آنها ازميگيرد، آن بخشهايی از فرهنگ آه در طول زمان آمتر تغيير آرده است 
اما به همان تناسب آه سابقهٌ تاريخی و فرهنگی .  آنها محتاج دليل و برهان نيست»اصالت«آسان تر است و هم اثبات 
ن قبيل اجزا در آن آاهش می يابد و اين خود باعث بی رمقی و بی رنگی معجونی ميشود آه دراز ميشود احتمال يافتن اي

به عنوان مثال هنر آشپزی به دليل تبعيت از مواد اوليهٌ موجود در محيط زيست هر .  مينهند»فرهنگ اصيل« بر آن نام
 های فكری تغيير ميكند، ولی مهم قوم در طول تاريخ آمتر از بسياری امور ديگر نظير نهادهای سياسی يا دستگاه

شمردن آن به دليل تغيير ناآردن فقط آسانی را قانع ميكند آه خورش قورمه سبزی را بزرگترين دستاورد تمدن ايرانی 
 .ميدانند

آنچه در اصل باعث ميگردد تخطی فرهنگ مداران از اصولی آه تبليغ ميكنند پنهان بماند و معياری را آه پيش 
در اين شكی نيست آه وجود يك فرهنگ معين مترادف .  همگان بديهی جلوه آند، ابهام مفهوم تداوم استميكشند در نظر

اما ابهام از آنجا سرچشمه ميگيرد آه تداوم آل . نوعی تداوم است و اگر چنين نباشد موضوع بحث از اصل منتفی است
ه برداری از اين ابهام است آه سعی در به آرسی طرفداران اصالت، با بهر. فرهنگ با تداوم اجزايش يكی گرفته ميشود

سستی استدلال . نشاندن سخن خويش ميكنند و با گرفتن رد تداوم چند عنصر فرهنگی حكم به تداوم آل آن فرهنگ ميكنند
طرفداران فرهنگ ناب يكی از بی اعتنايی به تأثير پذيری فرهنگی و يك بام و دو هوا آردن سرچشمه ميگيرد و ديگر از 

 .لط آردن جزء و آل فرهنگخ
بهترين مثال نادرستی اين ادعا زبان هر قوم است آه محمل اصلی فرهنگ است و هر آلمهٌ آن در عين قرار گرفتن 

رد داد و ستدهای فرهنگی را در زبان بهتر از هر . در يك نظام معين رنگ و بوی اصل و تبار خويش را به همراه دارد
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ن دليل است آه هر جا صحبت از جستجوی فرهنگ ناب باشد، زبان و پاآی آن موضوع جا ميتوان گرفت، شايد به همي
بين آدميان مياورد آيينهٌ  آنچه هم آه تصفيهٌ بی حساب زبان بر سر اين وسيلهٌ ارتباط. سخت ترين آشمكشها قرار ميگيرد

 .تمام نمای فقر و بی رمقی فرهنگی است آه به بهانهٌ اصالت پاآسازی بشود
 

  ايستافرهنگ
عنوان مرجع اعلای ارزيابی امور پيش نهاده شود به ناچار صورت ايستا دارد، چون اگر  هر نظام ارزشی آه به

غير از اين باشد برای نظم بخشيدن به پديده ها و سنجش آنها آفايت نميكند و بايد جای خويش را به مرجعی واگذارد آه 
صرفاً از فرهنگ خود آن قوم استخراج  ظام ارزشی اعلای هر قوم راطبعاً آنهايی آه مدعيند ن. از تغيير مصون است

اما بلافاصله اين سؤال پيش ميايد آه آدام . آرده اند ناچارند اين فرض ايستايی را از نظام ارزشی به مأخذ آن تسری دهند
رتيب ميدهيم به فرهنگ ايستاست؟ تصويرهايی آه در هنگام نگاه به گذشته از دوره های مختلف حيات هر فرهنگ ت

است، چرا آه اجزای » همزمانی«ناچار صورت ايستا دارد زيرا بنا به اصطلاح معمول زبانشناسان چنين تصويرهايی 
يك آل گسترده را در يك زمان معين در نظر ميگيرد و مانند عكسبرداری تصوير بی حرآتی به ما عرضه ميكند، نه 

ايستا شمردن هر فرهنگ اين اصل .  نظر بياورد و تحول آنها را بسنجدآه توالی اين تصاوير ثابت را در »درزمانی«
 زاييدهٌ نتايج مستقيم و غير مستقيم، خواسته و ناخواستهٌ آنشهای  در درجهٌ اولاساسی را ناديده ميانگارد آه هر فرهنگی

اگر بخواهيم تحول . استفردی و جمعی آدميانی است آه در دل آن زندگی ميكنند و به همين دليل در حال تحول دائم 
فرهنگها را ناديده بگيريم نقش آدميان را در پيدايش و دگرگونی هر فرهنگ به حساب نياوريم بايد اصل را بر اين قرار 

النوع است، برنامه ريزی ميشود و انسانها در  دهيم آه ذهن مردم با فرهنگی آه درست معلوم نيست آفريدهٌ آدام رب
طبعاً در چنين حالتی بايد، برای درك معنای اعمال . يكنند جز اجرای دستورات فرهنگشانطول زندگی خويش آاری نم

دست به دامن خدا يا خدايانی زد آه بنا بر تعريف اً مو تحول فرهنگهای مختلف، مستقي آدميان و چرايی پيدايش
د و به الهام و وحی مرتبط ميگردد،  از حوزهٌ خرد بيرون ميروٌالبته چنين شناختی اصولا . آفريدگاران راستين فرهنگند

اما هستند آسانی آه خود را مهبط وحی فرهنگی ميشمارند، مانند هر مؤمن صادق اين قبيل مشكلات را به چيزی 
 . خود را آاشف و صاحب معنای دقيق و تغيير ناپذير هر فرهنگ ميشمرندٌنميگيرند و جدا 

 
 گيری نتيجه

فرهنگ مدارانی آه پايهٌ . دستی، نابی،و ايستايی بر چند نكته تأآيد ورزيددر جمع بايد راجع به اين سه فرض يك
گفتارشان بر اين سه فرض قرار دارد مدعيند آه هر فرهنگی مرجع اعلای تمام ارزشهاست و معياری بالای معيارهای 

 روشن نشده و فرهنگی نيست، اما برای يافتن و عرضهٌ معيارهای ارزشی مورد نظرشان هر بار پايه را بر فرضی
نشكافته قرار ميدهند تا به اين ترتيب، گاه با تردستی و گاه با خام انديشی، آنچه را آه ميخواهند از حيات فرهنگی هر قوم 

در حقيقت اين هر سه بهانه ايست برای يكدست ساختن، تصفيه آردن و ايستاندن فرهنگ به آمك . استخراج آنند
 .معيارهايی آه خارج آن قرار دارد

بالاتر گفته شد آه بايد در سنجش هر ميراث فرهنگی، معيارهايی جهانشمول را آه خارج آن قرار دارد به آار 
گرفت، اما آنچه آه روش طرفداران نسبی گرايی فرهنگی را نه تنها شايستهٌ انتقاد بلكه از بيخ و بن بی اعتبار ميسازد اين 

 ميكنند ولی با طفره رفتن از عرضهٌ صريح و به بحث گذاشتن يا اعتبار چنين معيارهايی را انكار است آه وجود
نتيجهٌ اين آار نوعی فرهنگ سازی دلبخواهی است زيرا . محكهايی آه به آار ميگيرند، هر آار آه بخواهند ميكنند

 .صرف تمايلات ذهنی هر آس جانشين معيارهايی ميگردد آه بايد به آار سنجش اعتبار ببخشد
اين . اقوام مختلف آرد» قومی روح«دن سخن در بارهٌ نسبی گرايی فرهنگی بايد صحبتی نيز از قبل از به پايان بر

حسن اصلی آن در اين است آه در . ميراث رمانتيسم هر چند گاه حياتی تازه و رواجی نو پيدا ميكند و خودی نشان ميدهد
به عبارت ديگر . ی مصون ميداردعين جای دادن تحولات فرهنگ هر قوم در دل خود، نابی آن را از هر گزند

طرفداران خود را به قيمت قبول تحول هر فرهنگ از اثبات يكدستی آن بی نياز می سازد و در عين حال قياس ناپذيری 
 .خويش مديون شعبده بازی ديگری است اما اين موفقيت نيز به نوبهٌ. و بی شايبگی آن را تضمين ميكند

حنهٌ تاريخ آدميان نيستند، فرهنگها هستند آه هر آدام به دنيا ميايند،با ديگران از اين ديدگاه بازيگران راستين ص
جاذبهٌ چنين بينشی آه . ميزيند و ميستيزند، به اوج رشد خويش ميرسند و آخر ميميرند يا در اغمايی ابدی فرو ميروند

با اين روش ناگهان فرهنگ هر . نماياندزندگانی هر فرهنگ را مانند زندگانی آدمی نقش ميكند از همان دم اول خود را مي
ای ميماند و خواننده را به دنبال  قوم معنا مييابد و صاحب سرگذشتی ميشود آه به سرگذشت قهرمانان داستانی يا اسطوره

در حقيقت مزيت سرگذشتهای داستانی بر زندگی آدميان واقعی نيز جز اين نيست آه نظم و ترتيب معينی . خويش ميكشاند
 و انجام آن آغازا حكم ميراند، اتفاقات بيجا واقع نميشود، هر سخن و هر عملی در منطق آلی داستان جا ميافتد و بر آنه

 با گذشتهٌ آن دنوشته هايی آه فرهنگ هر قوم را با اتكای به روح قومی آن روايت ميكند و يا توضيح ميده. معنايی دارد
البته اين روش شخصيت بخشيدن به . ر باب يك نفر با سرگذشت واقعی اوقوم همان رابطه ای را دارد آه داستانپردازی د

چون فردی مينگرند آه  هر فرهنگ فرهنگها بسيار مناسب نگارش تاريخ تمدن است زيرا در اين مورد پژوهشگران به
 .بايد گذشتهٌ آن را منظم آنند و توضيح دهند
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 مجاز را ميپيمايند و در عمل نتيجهٌ آارشان جز اما فرهنگ مداران در اين راه به سرعت مرز بين حقيقت و
مزيتی بر  اصولاًبرگزيدن بی قاعدهٌ برخی از اجزای هر فرهنگ و اهميت بخشيدن بدانها نيست و حاصل زحماتشان 

زيرا با به ميان آشيدن مفهوم روح قومی مقامی را آه مؤمنان برای . ديگر دستاوردهای طرفداران فرهنگ ناب ندارد
اگر در اين ميان . ی قايلند به اين روح ميسپارند و گذشته و حال هر قوم را به آمك آن معنا و جهت ميبخشندمشيت اله
تقدير تغيير ناپذير هر فرهنگ و ضامن صحت  مترادف مذهب شناخته شود آه ديگر هيچ، ارادهٌ الهی پشتوانهٌ روح قومی

 .ام الهی با آنهاستادعای فرهنگ مدارانی ميشود آه انحصار تفسير و تأويل پي
و نظام سياسی مذهبی زاييدهٌ اين انقلاب هر دو به آار گيرندهٌ گفتارهای  1357 نظام سياسی ايران قبل از انقلاب 

 فسير ميكند و ارزشهايیتگفتارهايی آه فرهنگ خودی را بنا به خواست زمامداران .نی بر نسبی گرايی فرهنگی است تمب
تفسير عدالت آه در ترآيب هر نظام سياسی نقش عمده . يد از دل فرهنگ بيرون ميكشدرا آه به آار نظام سياسی ميا

نظام «در مورد اول . دارد در هر دوی اين رژيمها با اتكای بر خصايص فرهنگی ايرانيان صورت گرفته و ميگيرد
ق، به خصوص حقوق آه قرار بود وارث تمدن چند هزار سالهٌ ايرانی باشد معيار معنا آردن مفهوم ح» شاهنشاهی

امروز شريعت محمدی نقش جوهر . سياسی، قرار گرفته بود و در حقيقت مراحم ملوآانه جايگزين حق افراد گشته بود
از همه جهت در توضيح و تبيين معنای عدالت و  فرهنگ ايرانی را عهده دار گشته تا دست مفسران سنتی اين شريعت

 بر خلاف دوران محمدرضا شاهی نه آيسهٌ پری در بساط است و نه حتی مصاديق اجتماعی آن باز باشد، اين بار آه
 .ادعای سخاوتی در آار، حق افراد همان لقمه ای است آه از بازماندهٌ خوان يغما نصيبشان گردد

 
 تاريخ انگاری

 
را  بی قيد و شرط وجود هر مفهوم مطلق را نفی ميكنند، همه چيز ]Historicisme [طرفداران تاريخ انگاری

از اين ديدگاه هر معنايی آه تا به حال برای مفاهيمی . دستخوش دگرگونی و در اين زمينه تابع دگرگونيهای تاريخ ميدانند
نظير زيبايی، نيكی، حقيقت و طبعاً عدالت يافته شده فقط و فقط برای دوران خود معتبر است، آنچه را آه ما نيز در اين 

 .اعتبار دارد، اطلاق آن به گذشته بی معناست و به آار آيندگان هم نخواهد آمدباب بيابيم تنها برای عصر خودمان 
. اين طرز فكر در وهلهٌ اول بسيار قانع آننده مينمايد زيرا بند تاريخ بندی است آه بر پای همگان سنگينی ميكند

هيچكس نميتواند ادعا آند از . ز آن استثر اٌدر دوران معينی انجام ميپذيرد و متا آنچه ما ميانديشيم، ميگوييم و ميكنيم همه
  .ثير زمانهٌ خويش برآنار مانده و حاصل انديشه و عملش از زمانهٌ خويش نشانی نداردٌتا

 تمام ارزشها و از آن جمله معيار عملاًاما پذيرفتن بی چون و چرای اين بينش گرهی از آاری نميگشايد زيرا 
. م و بی امان است و در طول آن همه چيز ميتوان يافتمدااريخ سير دگرگونی سير ت. عدالت را به آلی بی اعتبار ميسازد

.... از اين مهمتر، به قول لئو اشتروس در هر دوره و به طور همزمان ميتوان معانی گوناگونی برای عدالت، حقيقت و
اگر ما . ]Léo Stauss, Droit naturel et histoire, Plon, 1954 [پيدا آرد آه به هيچوجه با يكديگر سازگار نيست

محك زدن آنها نداشته باشيم به هيچ  همهٌ اينها را فقط و فقط تابع تاريخ بدانيم و معياری فراتاريخی و جهانشمول برای
در اين شرايط هر سخنی در باب عدالت حكم ابراز سليقه . عنوان قادر به برتر شمردن يكی از آنها بر باقی نخواهيم بود

 آه تنها معيار گزينش آن خواست و تمايل گوينده باشد و هر چه در اين باب گفته شود، از داوری با ای را خواهد داشت
اين بينش در عمل نتايجی عيناً مانند نسبی گرايی به بار مياورد و در . آتش گرفته تا دادرسی نوين، هم ارز يكديگر است

 .نهايت راه را برای حكومت زور باز ميكند
آن است آه اسباب رضايت خاطر آسی را فراهم بياورد مگر اهل جدل و ارباب زور  مق تر ازاين طرز فكر آم ر

گروه اول به اين دليل آه به آمك اين استدلال سست بنياد اسباب خوبی برای نقد بی حساب تمام باورها دارند و اگر . را
 هر مورد و از آن جمله عدالت، ارزشی معادل دايرهٌ بحث تنگ شد حد اآثر ناچار خواهند شد بپذيرند آه عقيدهٌ آنها در

اين خود برای آسانی آه عقيدهٌ روشنی ندارند يا چندان اهل استدلال نيستند و در عين حال مايل به . عقايد ديگران دارد
 طبعاً اين پيروزی تا وقتی دوام ميكند آه آسی از آنان نپرسد. شرآت در بحثهای مختلف نيز هستند پيروزی بزرگی است

و آدام منبع معتبری » همه چيز به نسبت تاريخ دگرگون ميشود« از آجا به اين حقيقت مطلق دست پيدا آرده اند آه
تكليف ارباب زور هم آه روشن است، تا قدرتی در آار است . ضمانت آرده آه ارزش اين اصل تابع تاريخ نيست

در جمع آمتر آسی است . تشان برای اين آار آمترحاجتشان به استدلال آم است و هنگامی آه قدرت از دست رفت فرص
آه اين بينش را صريحاً، به طور آامل و با قبول تمام نتايجش به آار بگيرد، اما رد آن را از بحثهای معمول تا نوشته 

 .های پژوهشی ميتوان گرفت، نه در مقام محور اصلی گفتار، بلكه بيشتر به صورت برهان جنبی
ف است آه هر جا صحبت از تاريخی بودن ارزشها شد بلافاصله پای فلسفهٌ تاريخ نيز به به دليل همين نقاط ضع

ميان ميايد و سر و آلهٌ دستگاه نظری بيش و آم منظمی پيدا ميشود تا ارزشها را طبقه بندی آند، مرتبهٌ هر آدام را 
 .مشخص سازد و ترتيب جايگزينی آنها را از پيش مرتب آند

دالت طبقاتی ناميد و ايرانيان مانند مردم ديگر جهان فرصت آافی داشته اند تا ظرف چند دههٌ آنچه را آه ميتوان ع
طرفداران اين طرز .گذشته ، لااقل از بابت نظری،با آن آشنايی آامل حاصل آنند، ثمرهٌ فلسفهٌ تاريخ مارآسيستی است

ند و خاصه در جهان سوم در بين روشنفكران از فكر تا از هم پاشيدن بلوك سوسياليستی بسيار پر شمارتر از امروز بود
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امروز اعتبار اجتماعی آنها متزلزل گشته است و تعدادشان به ميزان . بيشترين منزلت فكری و اجتماعی برخوردار بودند
اعضای اين گروه مدعيند آه معنای تاريخ بشريت را . قابل توجهی پايين آمده، اما اساس فكر آنها همانيست آه بود

از ديد آنان نبرد طبقاتی نيروی محرآهٌ . فته اند و در توضيح گذشتهٌ آن همانقدر آاميابند آه در پيش بينی آيندهٌ آندريا
در اين چارچوب فكری . تاريخ است و عاملی است آه هم موجد تغييرات است و هم در آخرين تحليل توضيح دهندهٌ آنها

 ميداند، مفهوم عدالت و انواع قانون روبناست و به مقتضای دگرگونی آه روابط توليد را زير بنای شكل گيری هر جامعه
از آنجا آه در هر دوره ای طبقه ای بر وسايل توليد مسلط است و به . روابط توليد تغيير ميكند و از خود اعتباری ندارد

منافع آن طبقه تغيير تناسب دگرگونيهای تاريخ طبقهٌ پيشرو محسوب ميگردد، معنای عدالت و نوع قانون به مقتضای 
از اين ديدگاه اعلاميهٌ حقوق بشر اعلاميهٌ حقوق بورژوآيی است و به همان . ميكند و در دورهٌ سروری او معتبر است

 .انداره در خدمت اين طبقه است آه حقوق برده داری در خدمت منافع برده داران بود
ارد مسئلهٌ عدالت در جامعه را به صورت تابعی از اين بينش آه ادعای علمی بودن به معنای اخص آلمه را نيز د

اين گفتار ديگر پيروان چندانی ندارد ولی . روابط توليد در مياورد و برقراری اش را موآول به تطابق اين دو با هم ميكند
ها به يمن گفتار مزبور آه سال. اشارهٌ به آن به تحليل دلايل شكست عدالتخواهان ايرانی در انقلاب اخير مدد ميرساند

تبليغات حزب توده و جانشينانش در همه جا باب شده بود و به ضرب ادعای ترقی خواهی سكهٌ رايج تمام مباحث مربوط 
اجتماعی گشته بود، در ايجاد اغتشاش فكری و تحقير و تضعيف مفهوم عدالت در جامعهٌ ايران  به جامعه و نيز عدالت

 .ی آريامهری و اسلامی در پيش و پس از انقلابهمان نقشی را بازی آرد آه فرهنگ مداريها
سست آردن مفهوم جهانشمول عدالت، مفهومی آه ورای تفاوتهای : اين هرسه روش نقطهٌ مشترآی داشت و دارد

تمام افراد بشر را يكسان شامل ميشود و آنها را به حكم برخوردار بودن از گوهر آدميت ... فرهنگی، طبقاتی، تاريخی و
حقوقی آه هرچند تعريف، برقراری، تحكيم و اجرای آنها بايد از . نند، دارای حقوقی طبيعی و ثابت ميداندو طبيعت هما

 .انجام پذيرد اما اين امر چيزی از اعتبارشان نميكاهد... ورای صافيهای فرهنگی و تاريخی و
رد حمله قرار گرفته بود در ايران قرن حاضر، چون بسياری ديگر از آشورهای جهان ،معنای عدالت بدينگونه مو

 .و راه نظری دستيابی به آن بدينسان مسدود گشته بود
حال آه از پرداختن به انتقادهايی آه متوجه معيار جهانشمول عدالت است فارغ شديم بايد به خود اين معيار 

 .بپردازيم و آنچه را آه در فرهنگ ايران بدان شبيه است بيابيم
  

 غيرمعيار جهانشمول و قوانين مت
 

در فصل قبل ديديم آه صرفاً با اتكای به نژاد ، فرهنگ، تاريخ و طبقهٌ اجتماعی نميتوان معيار قابل قبولی برای 
عدالت يافت، چون نژاد فی نفسه زايندهٌ معيار عدالت نيست، فرهنگ نه يكدست نه خالص و نه ايستاست، تاريخی شمردن 

تفی ميكند و به ميان آوردن فلسفهٌ تاريخی آه عدالت را امری جنبی به آامل عدالت بحث در بارهٌ هر معيار آلی را من
حساب بياورد وجود هر معيار جهانشمول را نفی آرده بحث را متوجه اموری ميسازد آه محك عدالت را تابعی از آنها 

 .ميداند
را با صفت » مولجهانش«بايد قبل از ادامهٌ بحث مقصود از جهانشمول بودن معيار عدالت و نيز تفاوت صفت 

مقصود از جهانشمول بودن يك ارزش يا معيار تأآيد بر اعتبار . آه گاه به جای آن به آار ميرود روشن ساخت» جهانی«
ثابت آن در تمام شرايط و زمانهاست و نه رواج آن در نقاط مختلف عالم يا دورانهای مختلف تاريخی، رواج مفيد معنای 

از آن ياد » اعلاميهٌ جهانی حقوق بشر«ان مثال آنچه آه در زبان فارسی تحت نام به عنو. جهانی است نه جهانشمول
چون همهٌ ما ميدانيم آه حقوق بشر در تمام ازمنه و در تمام . است» اعلاميهٌ جهانشمول حقوق بشر«ميشود در حقيقت 

باه است و به انتقادهای سبك ميدان آشورها رعايت نشده و نميشود، بنابراين صفت جهانی به دنبال آن بستن فقط مايهٌ اشت
جنس و طبقه و مذهب  جهانشمول بودن اين اعلاميه بدين معناست آه افراد بشر هر جا آه باشند، از هر گروه و. ميدهد

آنها بيان ... آه باشند اساساً از حقوقی آه در اين اعلاميه آمده است برخوردارند، چه اين حقوق در فرهنگ و تاريخ و...و
  .شد و چه نهشده با

 نميتواند مستمسك نفی اين )از جمله حقوق بشر(بايد در پايان اين تذآار اضافه آرد آه رعايت نشدن هيچ حقی 
 .حقوق باشد زيرا اگر زير پا گذاشتن حقی برای نفی آن آافی بود اصلاً مفهومی به نام جرم پيدا نميشد

يافتن آن حاصل آند و . ستقيم و بلاواسطه ممكن نيستيافتن معيار جهانشمول عدالت مانند تحقق آن ،به صورت م
 .آاو خرد است در جهان انديشه و در ميدان تجربيات بشری

خيال دستيابی مستقيم به سرچشمهٌ بيكران حقيقت ريشه در بينشهای مذهبی و عرفانی دارد آه هر دو از يك خانواده 
 الهی آه آدمی را به حضرتش راه نيست، بر اين تعلق در مورد اول بايد منتظر لطف حضرت رب ماند تا ارادهٌ. است

در مورد دوم . گيرد آه فردی را لايق هبوط وحی بشمارد و از منبع لايزال دانش خويش پاره ای را در خاطر وی بنشاند
ود و سالك راه حق بايد سعی در تزآيهٌ نفس و طی مراحل آند تا آيينهٌ دلش صافی گردد، مستعد دريافت انوار الهی بش

آنهايی آه طرفدار بينشهای مذهبی و عرفانی هستند و مايلند از اين راه به حقيقت دست پيدا آنند، . منتظر اين لطف بنشيند
يا احياناً مدعی اند آه از اين راه بدان دست يافته اند، دستاورد خويش را بنا بر تعريف جهانشمول ميشمارند نه به دنبال 
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وند است آه تصميم به عيان ساختن حقيقت ميگيرد و بشر در مقامی نيست آه در آنچه به زيرا از ديد آنان خدا. سنجش
دستيابی به معيارهای جهانشمول به لطف الهی . اين ترتيب عيان گشته چون و چرايی بكند و در اعتبار آن شكی روا دارد

به آار  رها ندارند و بايد به جایبرای برخی برگزيدگان ممكن ميگردد و ديگران خود راهی برای دريافتن اين معيا
 .انداختن خرد، ايمان خود را هر چه بيشتر تقويت آنند و از شك بپرهيزند

در آتابی آه در دست داريد، جهانشمول به معنايی به آار رفته است آه ارتباطی به ايمان ندارد و متكی به خرد 
بهره دارند و به آار استدلال، درك و تلفيق مفاهيم و است، خردی آه انسانی و اين جهانی است و همهٌ آدميان از آن 

تشخيص نيك از بد و درست از نادرست ميايد، خردی آه نميتوان با آن اعلام آرد خدايی هست يا نيست، روشن آرد آه 
تهای و به سؤالاتی از اين قبيل پاسخ داد اما تنها وسيلهٌ شناختی است آه ميتوان به آمكش به حقيق  عالم چيستٌمنشا 

آنچه از حوزهٌ اقتدار خرد بيرون برود اصولاً غير قابل شناخت است، هر آس آزاد است هر . جهانشمول دست پيدا آرد
تصوری در باب آنچه قابل شناخت نيست داشته باشد اما ادعای در دست داشتن حقيقتی آه نميتوان محكش زد و بايد يكجا 

 خرد هيچگاه به دام خطا نميافتد اما شناسندهٌ خطای خرد و مرزهای مقصود اين نيست آه. پذيرفت، ادعايی است سست
امكانات خرد باز همان خرد است نه ايمان و وحی، پا بيرون گذاشتن از دايرهٌ خرد در حكم آزاد شدن ذهن انسان از هر 

 .بند است و درست به دليل همين آزادی مطلق هر آه از بند خرد رست آنچه خواست ميگويد
شناخت اين معيار مانند هر . معيار جهانشمول عدالت وتحقق بخشيدن بدان به شكل بلاواسطه ممكن نيستگفتيم آه

ولی اين بدان معنا . شناخت ديگری به دست انسانهای معين ، در زمانی معين و در دل فرهنگی معين انجام پذيرفته است
ثير ٌندانی است آه آمر به شناختنش بسته اند، يا زاييدهٌ تا نيست آه چنين معياری فقط و فقط زاييدهٌ خاستگاه طبقاتی انديشم

مستقيم و بی قيد و شرط دگرگونيهای تاريخی يا الگوهای فرهنگی است ـ هر چند ممكن است بتوان رد يكايك اين عوامل 
 .را در فرايند آشف و تحقق اين معيار گرفت، نميتوان فقط و فقط منبعث از اين عواملش شمرد

م حقوق طبيعی در يونان آهن آشف شده و در اين خطه رشد آرده و اعلاميهٌ جهانشمول حقوق بشر نيز اينكه مفهو
 فرهنگی و تاريخی ٌدر فرانسه نگاشته شده است به برخی از مخالفان اين فكر فرصت داده تا با دستاويز قرار دادن منشا 

مردود بدانند، يا لااقل مترادف غربی  گر نقاط عالمآن، اين مفهوم را خاص تمدن غربی بشمارند و گسترش آن را به دي
 .شدن به حسابش بياورند تا به اين نام و به بهانهٌ حفظ فرهنگ ملی و قومی مردم را از آن بر حذر دارند

ثر از همان بينش فرهنگ مدارانه ايست آه ذآرش رفت و رؤيای باطل يكدست شمردن فرهنگها ٌاين طرز فكر متا 
ثر از ارزشهايی نظير حقوق طبيعی بداند و بتواند به اين قيمت ٌط ميدهد آه فرهنگ غرب را يكسره متا را تا بدانجا بس

در صورتی آه همين فكر سالها طول آشيده تا از ورای پست و بلندهای فراوان . ديگر فرهنگها را از آن بيگانه بشمارد
 نضج بگيرد و از ورای نظام های سياسی تاريخی در آشورهايی آه ظرف چند قرن به طرف دمكراسی رفته اند

استقرار اين انديشه نه زاييدهٌ مشيت الهی بوده است و نه جبر تاريخی و . ددمكراتيك در برخی نقاط عالم مستقر گرد
فرهنگ مغرب . خلاصه آردن سير تفكر غربی در جريانهايی آه اين انديشه را تقويت آرده است خطای محض است

فرهنگ مغرب زمين مانند ديگر . كری از ديگر فرهنگها متمايز ميگردد اما به آن ختم نميشودزمين با اين جريان ف
فرهنگها نه يكدست است نه ايستا و نه خالص، دستاوردهای جهانشمول آن در تمام زمينه ها ارجمندترين بخشش را 

 .تشكيل ميدهد و بس
يا در هيچ نظام قضايی پديدار نميشود، پديدار از طرف ديگر معيار جهانشمول عدالت بلاواسطه در هيچ جامعه 

به عبارت ديگر حقوق طبيعی، حتی اگر به صورت اعلاميه ای نظير . شدن آن از ورای قوانين عادلانه انجام ميپذيرد
اعلاميهٌ حقوق بشر نوشته هم بشود به طور مستقيم قابل اجرا نيست چون اصولش آلی تر از آن است آه بتوان حق هر 

حقوق طبيعی محك سنجيدن درستی قوانين و احكامی است آه هر آدام در نهايت حق هر . ه آمكش معين آردآس را ب
قوانين هر آشور . به همين دليل پذيرفتن و اعمالش به معنای متحدالشكل آردن قوانين و احكام نيست.آس را معين ميكند

گ و تاريخ و شرايط اجتماعی و سياسی تغيير و احكامی آه بر مبنای عرف و قانون صادر ميگردد به تناسب فرهن
ميكند، اين تغيير نه تنها مانع اجرای عدالت نيست بلكه لازمهٌ آنست، آنچه مهم است مطابقت اين قوانين و آن احكام است 

 .با محك عدالت
سخن سخن آنهايی آه ميگويند پذيرش اين معيار در حكم از دست دادن خصايص ملی و احياناً غربی شدن است، 

شباهتی آه بين آنها . سستی است ـ در تمام دنيا دو دمكراسی غربی را هم نميتوان يافت آه قوانينشان عيناً مثل هم باشد
شكی نيست آه قوانين و احكام عادلانه به هم شبيه . يافت ميشود فقط زاييدهٌ به آار گرفتن معياری است آه ذآرش رفت

حكومتهای استبدادی هم عين هم نيستند اما شباهت آنها به هم، چه در . همينطوراست، اما قوانين و احكام ظالمانه نيز 
 .آفريقا باشند و چه در آسيا، دستكمی از شباهت دمكراسيها به يكديگر ندارد

قبل از پرداختن به باقی بحث بايد تذآر داد آه هيچ تمدن بزرگی از ارزشهای جهانشمول خالی نيست، اينكه سخن 
د مفهوم حقوق طبيعی در مغرب زمين شد بدين معنا نيست آه دستاوردهای جهانشمول مختص اين تمدن از پيدايش و رش

 .است
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 اخلاق و مذهب و سياست
 

يكی از . پذيرفتن وجود معيار جهانشمول عدالت تمام مشكلات مربوط به شناخت و برقراری آن را مرتفع نميكند
د اختلاط سه حوزهٌ سياست و اخلاق و مذهب است آه هر سه به نوعی با مهمترين مشكلاتی آه بر سر اين راه قرار دار

 .مفهوم عدالت ارتباط پيدا ميكند؛ بايد ابتدا اين سه را از هم تفكيك آرد
مشكل اول از اينجا برميخيزد آه آلمهٌ عدالت هم به فضيلتی اخلاقی اطلاق ميگردد و هم در ترآيبهايی نظير بر 

اين در هم ريختگی بين آنچه مربوط .  عدالت به بعضی از اعمال انسان و نتايج حاصل از آنهاقرار آردن و بر قرار شدن
به دنيای درون و ذهن و وجدان آدميست و آنچه به حيات برونی و اجتماعی وی مربوط ميشود زايندهٌ مشكلات بعدی 

 .است
 

 عدالت و اخلاق
 

در عرف معمول ،آلمهٌ .  از اين مفهوم را روشن ساختبايد ابتدا از اخلاق شروع آرد و قبل از هر چيز مقصود
و هم در وجه  اخلاق هم به سرشت و خوی يك فرد معين اطلاق ميگردد، هم به مجموعهٌ بايد و نبايدهای يك جامعهٌ معين

مورد اول به حوزهٌ روانشناسی مربوط است و از دامنهٌ گفتار ما خارج، اما از آنجا آه اين . آلی تر به شناخت نيك از بد
گفتار به ارزشهای جهانشمول مربوط است بايد دو مورد بعدی را خوب از هم مجزا آرد و بر تفاوت آداب اجتماعی از 

 .اخلاق تأآيد ورزيد
به نوعی تمايل به خودبينی قومی دارند، بدين معنا آه روش زندگی خويش را هرجور آه باشد، در تمام همهٌ اقوام 

جنبه هايش، گاه مترادف بهترين روش زندگی و گاه مترادف صرف تمدن ميشمارند و روش زندگی ديگر اقوام را پست 
ش آلی و ابتدايی، تمامی بايد و نبايدهای در اين بين. تر از روش خويش و گاه فقط سزاوار مسخره به حساب مياورند

لزوم بر سر گذاشتن آلاه يا از سر برداشتنش برای ادای احترام . معمول در جامعه صورت ارزشهای مطلق پيدا ميكند
در همان درجه از اعتبار قرار ميگيرد آه ممنوعيت دزدی،جلوگيری از معاشرت آزادانهٌ زن و مرد همان اهميتی را پيدا 

اين جدا نكردن ارزشهای جهانشمول موجود در دل هر فرهنگ، از ارزشهای متغيری . ه جلوگيری از قتل نفسميكند آ
آه در عين اهميتشان در زندگی روزمره، هم در طول زمان در يك فرهنگ معين تغيير ميكند و هم فرهنگهای متفاوت را 

 اين بينش آه از اشكال ابتدايی فرهنگ مداری است از هم مجزا ميسازد، جز مسدود آردن راه شناخت ثمری ندارد، زيرا
 .تمام مشكلات خاص اين مكتب فكری را به همراه مياورد

به همين دليل است آه فرهنگ مداران، هر جا آه ميخواهند مانع از تماس بين تمدنهای مختلف بشوند و جلوی داد و 
 موجود در دل هر فرهنگ ميبندند تا به آسی فرصت ستد فرهنگی را بگيرند اول از همه آمر به در هم ريختن ارزشهای

در قرن اخير بارها اين . تفكيك آنها را ندهند و بتوانند به راحتی تفسير خويش را از فرهنگ خودی به همه تحميل آنند
» بی بند و باری اخلاقی«قبيل گفتارهای فرهنگ مدارانه آه دستاوردهای اجتماعی درخشان تمدن مغرب زمين را در 

 .صه ميكند تا بر آن مهر باطل بزند، به ايرانيان عرضه گشته استخلا
. عامل ديگری نيز به اين اغتشاش فكری دامن ميزند و عامهٌ مردم را عليه آداب و عادات ديگر جوامع برميانگيزاند

پيچی از آنها گاه حيات اجتماعی مستلزم بايد و نبايدهايی است آه اعضای هر جامعه از رعايت آنها ناگزيرند و برای سر
بسياری عوامل ديگر .... اين قواعد به تناسب مقام اجتماعی، نقش اجتماعی، گروه سنی و. بايد بهايی سنگين بپردازند

اما هميشه نميتوان برای اين سؤال آه چرا فلان قاعده فلان صورت معين را پيدا آرده است دليل قانع آننده  تغيير ميكنند
 در هر جامعه بسيار متفاوت است، يكی خاص معلم است ،يكی خاص پدر و ادب اظهار ترتيبات به عنوان مثال. ای يافت

طبيعی است اين ترتيبات در جوامع مختلف بسيار با هم تفاوت دارد، نفس . الی آخر مادر، ديگری خاص حاآم وقت و
 شليك فرضاً ، آنايش يك شكل معين اظهار ادب انعكاس سلسله مراتب و ازشهای اجتماعی است، گاه ميتوان تاريخچهٌ پيد

آردن گلولهٌ توپ را هم پيدا آرد اما هيچگاه نميتوان ثابت آرد چرا شليك آردن گلولهٌ توپ از زدن ساز و دهل بهتر 
رواج داشته اما دليلی نيست آه يكی را بر ديگری برتری  اين دو رسم هر دو گاه جدای از هم و گاه با هم در ايران. است

آداب اجتماعی به دنبال بحث و استدلال شكل نميگيرد آه . ه مهم است وجود اين ترتيات است نه شكل معين آنهابدهد؛ آنچ
ميتوان برای توجيه اين برتری دليل . بتوان به آمك برهان منطقی شكل يكی از آنها را بر شكل ديگری برتری نهاد

 .ا يك بستگی احساسی است و بستراشيد اما اين آار در حكم توجيه منطقی يك ميراث تاريخی ي
اين منطق بر دار نبودن آداب اجتماعی، بستگی مردم را به آن بيش از اموری ميكند آه تابع بحث و استدلال است و 
استناد به آنها راه آسانی را هموار ميسازد آه هر فرهنگی را در همين جنبه هايش خلاصه ميكنند تا مردم را از شناختن 

 . بر حذر دارندقدر ديگر فرهنگها
در اين نوشته مفهومی آه از آلمهٌ اخلاق اراده شده به آداب اجتماعی ربطی ندارد و به شناخت نيك و بد و 

بايد و نبايدهای اخلاقی آارهاييست آه هر . ارزشهای جهانشمول اخلاقی مربوط است آه در دل هر فرهنگی يافت ميشود
 .نه به عنوان عضو يك فرهنگ يا جامعهٌ معينشخص به عنوان انسان بايد آنها را بپذيرد، 
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 فضيلت و عدالت
در زمينهٌ اخلاق، عدالت صفتی است آه باعث ميگردد تا شخص واجد آن در رابطهٌ خويش با ديگران مانند رابطهٌ 

تمايلات دو بيگانه نظر آند، بيش از حق خود نطلبد و بيش از حق ديگران ندهد؛ در قضاوت بين دو بيگانه نيز بكوشد تا 
شايد بتوان گفت آه انصاف برای اين صفت نام مناسب تری است و به . شخصی وی از مسير درست منحرفش نسازد

عدالت گاه نيز در موارد محدودتر، اما آماآان در زمينهٌ اخلاق، معنای پيروی . آار گرفتنش قدری از ابهام بحث ميكاهد
اين صفت را نيز ميتوان تحت نام اعتدال از ديگری . تفريط را ميدهدآلی از اصول اخلاقی و نيفتادن در دام افراط و 

 .مجزا آرد
اما آنجا آه صحبت از حق اشخاص به ميان ميايد، به قول حقوقدانان رومی معنای عدالت، دادن حق هر آس به 

بی فضايل شخص در اينجا ديگر عدالت به امور بيرون از ذهن آدميزاد مربوط است و سنجش آن ربطی به ارزيا. اوست
وقتی چنين معنايی برای عدالت قائل شويم مشكل بدين صورت مطرح ميگردد آه اگر عدالت . يا اشخاص معين ندارد

 ،دادن حق هر آسی به اوست اين حق چگونه تعيين ميشود؟
 تعيين سهم هر آس از قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی به طور آل تابع نظام سياسی جامعه است و در موارد

در اين . برآنار نيست.... قضايی تابع عرف، قوانين و ترتيبات دادرسی، هيچكدام اينها از تأثيرات فرهنگی و تاريخی و
راه قديمی تر آه سابقه اش به يونان آهن ميرسد . تعيين معيار اعلای عدالت و تكيه بر آن دو صورت پيدا ميكند وضعيت

ياسی است، نظامی آه راه اجرای عدالت را هموار آند، امكانات آاهش سعی در تعيين و سپس برقراری بهترين نظام س
راه دوم آه امروز رواج بيشتر دارد و . بی عدالتی را فراهم آورد و حقوق طبيعی انسانها ی عضو جامعه را محفوظ دارد

 در مقام محك برای همگان شناخته شده تر است، سعی در تشخيص حقوق طبيعی انسان و نگارش فهرست وار آنهاست تا
عدالت برای سنجش امور مورد استفاده قرار بگيرد؛ اعلاميهٌ جهانشمول حقوق بشر، آه در ابتدای انقلاب فرانسه نگاشته 

طبيعی است آه اين هر دو روش اساساً به هم بسته است زيرا رعايت و حفظ حقوق . شد نمونهٌ درخشان اين روش است
باشد و چه نه، فقط در نظام سياسی معينی آه عبارت است از دمكراسی ممكن طبيعی انسان چه فهرست وار عرضه شده 

 .بدون توجه به مسئلهٌ نظام سياسی، صحبت از رعايت حقوق طبيعی آردن معنای درستی ندارد. است
ه متأسفانه روشی آه در روزگار ما بسيار معمول است و همه تقريباً به نوعی به آن التفات دارند، شعار دادن است ب

طرفداری از حقوق بشر يا تقاضای رعايت آن بدون توجه به برد عظيم مفهوم حقوق طبيعی و بستگی آن به يك رژيم 
تقاضای رعايت حقوق بشر  1357تا قبل از انقلاب سال . ايرانيان با مثالهای اين رفتار به خوبی آشنا هستند. سياسی معين

اين شعار طبعاً در تمام جهان بردی عظيم داشت زيرا آسی نيست آه . تیوسيله ای شده بود برای جنگيدن با استبداد سلطن
اما در آن زمان آمتر آسی به تضاد گفتارهايی آه تقاضای رعايت حقوق بشر سر . با تحقق عدالت در ملكی مخالف باشد

شعار حقوق بشر آمده فصلشان بود دقت ميكرد و بر اين نكته انگشت ميگذاشت آه در اآثر موارد تقاضاهايی آه به دنبال 
از شعار : دليل امر هم روشن بود. است و مربوط به نظام سياسی جامعه ميگردد ابداً ربطی به سرفصل گفتار ندارد

حقوق بشر فقط برای ضربه زدن استفاده ميشد و اين سخن به دليل مقبوليت راهگشای اهدافی ديگر بود ـ اهدافی نظير 
 اسلامی آه هر آدام زاييدهٌ جهان فكری ديگری بود و ابداً ربطی به انديشهٌ حقوق برقراری جامعهٌ بی طبقه يا حكومت

 .طبيعی نداشت
بعد از برقراری رژيم اسلامی نيز باز حقوق بشر بيشتر مورد استفادهٌ شعاری قرار گرفت، از طرف آنهايی آه نه 

اين شعار آه به نهايت ساده جلوه ميكند آشنا بودند؛ تصوير چندان دقيقی از جامعهٌ دلخواه خويش داشتند و نه با تمام ابعاد 
ونيز از طرف گروهی آه آم آم از شعارهای چپگرايانهٌ مارآسيستی فاصله ميگرفتند اما هنوز طلب دمكراسی را آه 

 عامل ديگری نيز. مدتهای مديد تحت عنوان مبارزه با دمكراسی بورژوآيی با آن جنگيده بودند دون شأن خويش ميدانستند
خواستن تمام حقوق بشر و نخواستن چيزی جز . به رواج شعار حقوق بشر آمك ميكرد و آن تسهيل جنت مكانی بود

حقوق بشر به افراد و گروه های مختلف فرصت ميداد تا جنبهٌ سياسی اين فكر را آنار بگذارند و از اين مفهوم آه مربوط 
تفاده آنند و به اين ترتيب هم در زمينهٌ سياست موضعی نه به برقراری عدالت در جامعه است چون شعاری اخلاقی اس

 .چندان روشن اما همه پسند بگيرند و هم به ديگران بفهمانند آه شأنشان اجل از وارد شدن در بحثهای رايج سياسی است
 های مهم بر تمايز عدالت اخلاقی از عدالت حقوقی ـ سياسی بايد تأآيد بسيار آرد زيرا اختلاط اين دو يكی از گره

اين اختلاط در مغرب زمين نيز سابقهٌ طولانی و رواج بسيار . فرهنگ ايرانی است، هر چند خاص اين فرهنگ نيست
دارد اما تفكيك اين دو نوع عدالت نيز بيش از هر جا در تفكر غربی انجام گرفته است و ما نيز مانند ديگران از توجه 

 .بدان ناگزيريم
 و عدالت حقوقی ـ سياسی در ايران، يا به عبارت دقيقتر چربيدن آفهٌ اولی بر دومی در در هم ريختن عدالت اخلاقی

بدون شك ثابت ماندن نظام سياسی اين آشور آه در طی قرنها به صورت . حقيقت زاييدهٌ تعطيل فلسفهٌ سياسی است
نظام سياسی، آن هم در مدتی چنين پادشاهی استبدادی اداره شده است در اين تعطيل نقش عمده داشته،زيرا تغيير نكردن 

را آه اساسش بر تعريف و مقايسه نظامهای سياسی گونه گون است به  دراز، خود به خود بحث در بارهٌ فلسفهٌ سياسی
بی ميلی فرمانروايان به رواج اين قبيل بحثها را نيز بايد به . رآود ميكشاند و به عبارتی علت وجودی آن را از بين ميبرد

 .مل بالا اضافه آردفهرست عوا
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به اين ترتيب در ايران، مباحثی آه قاعدتاً سهم فلسفهٌ سياسی است اساساً بين دو حوزهٌ فكری و ادبی تقسيم شده 
بايد اين دو را به نوعی لازم و ملزوم يكديگر شمرد . است، آه يكی به اخلاق ميپردازد و ديگری به راهنمايی شاهان

يك نفر متمرآز گردد و نظامی سياسی پديد آورد آه چندان مناسب بر قراری عدالت زيرا وقتی قدرت سياسی در دست 
نيست، برای گريز از ظلم راهی جز تكيه بر فضائل شخصی صاحب قدرت باقی نميماند، زيرا در اين نظام حوزهٌ امور 

 جزئی ميشود از حوزهٌ آه قاعدتاً ميبايست محل مشارآت مردم برای ادارهٌ جامعه باشد] le public [عمومی جامعه
به اين ترتيب فضائل اخلاقی پادشاه بيش از آنكه به شخص او اطلاق گردد تبديل به مقولات . زندگانی خصوصی پادشاه

اين طرز فكر بسيط تا روزگار ما دوام آرده است و نمونه های آنرا . اساسی ارزيابی نظام ثابت سياسی مملكت ميشود
چنين . ند برای سنجيدن اوضاع سياسی ايران زحمت چندانی به خود بدهند، ميتوان يافتنزد تمام آسانی آه مايل نيست

سنجشی، اوضاع اجتماعی و سياسی را به حد صفات فردی تنزل ميدهد تا از ورای قالبهای آشنايی آه همه در زندگی 
 .روزمره با آنها سر و آار دارند، آنرا بشناسد و بسنجد

كر اهميت اخلاق در تمام جنبه های زندگانی انسان و از آن جمله سياست بود ولی بايد طبعاً به هيچوجه نميتوان من
همواره بدين امر توجه داشت آه هدف غايی اخلاق رساندن انسان به مرتبهٌ آدميت است و هدف غايی سياست برقراری 

 .ريختن اين دو گرهی از آاری نميگشايد ؛ درهم در عين دوام واحد سياسیعدالت
وجه انحصاری به اخلاق و فضائل فردی و در عين حال مسكوت گذاشتن موضوع نظام سياسی، تفكر رايج در اين ت

ترآيب از ناصر خسرو است آه [» قدر بلند نفس انسانی«رواقيان بر . ايران را بسيار به تفكر فلاسفهٌ رواقی شبيه ميسازد
 ]ميتوان تأثير انديشهٌ رواقی را در جای جای اشعارش جست

أآيد بسيار ميكردند، افراد بشر را ، قبل از پيدايش مسيحيت، آه بعد مدعی انحصار اين فكر شد، دارای گوهری  ت
تكيه بر اخلاق و اختيار و مسئوليت فردی از بزرگترين دستاوردهای . ميدانستند الهی و به همين دليل برابرشان ميشمردند
اما در اين مكتب فلسفی نيز هيچ جا صحبت از . ير بسيار نهاده استاين مكتب فكری است و تا امروز بر انديشمندان تأث

شايد همين اصل شمردن . نظام سياسی نيست، هر جا صحبت از جامعه است سخن از فرد است و فضائل اخلاقی وی
ای اخلاق فردی و بی توجهی به نظام سياسی جامعه بود آه باعث گرديد رواقيان قديم، در يونان باستان، به حكومته

پادشاهی بيش از دمكراسی دولت ـ شهرها تمايل نشان بدهند و رواقيان جديد، در روم باستان، اين همه در بين محتشمان 
امپراطوری نفوذ آنند و فكرشان به حدی رواج بگيرد آه تنها امپراطور فيلسوف روم، مارآوس اورليوس، خود يكی از 

 .شاهكارهای اين مكتب را بيافريند
نيان، توجه صرف به عدالت اخلاقی موجب پيدايش تصويری از جامعهٌ آرمانی شده است آه بر اين در بين ايرا

بهتر شدن جامعه و برقراری عدالت در آن تابع مستقيم رواج فضائل اخلاقی است و بهترين : فرض نادرست استوار است
 .جامعه حاصل تجمع صاحبان اين فضائل

ت وجود تمامی مردم به يكسان از تمام رذائل پاك گردد تا جامعهٌ آرمانی اما روشن است آه نميتوان انتظار داش
اين خيال . تحقق پذيرد، زيرا لازمهٌ اين امر ورافتادن رذيلت و به عبارت گسترده تر رخت بربستن شر است از جهان

 دست نيافتنی خارج بر افتادن شر اگر از صورت آرمانی راهنما و بنا بر تعريف. بيش از اخلاق ريشه در مذهب دارد
شود و هدف آنشهای اجتماعی قرار بگيرد ثمری جز بر پا آردن قيامت نخواهد داشت؛ چه آفار نماد شر باشند چه 

جنايتهايی آه تحت لوای بهشت ساختن بر زمين صورت گرفته . يهوديان چه بهائيان چه سرمايه داران و چه طاغوتيان
 . يكی از بارزترين نمونه های آن به اوضاع فعلی آشور خويش بنگرندايرانيان آافيست برای يافتن. بسيار است

و پذيرفتن جنبه های نامساعد موقعيت انسانی است آه پا از  طرفداران تهذيب اخلاق، شايد به دليل اتكای به خرد
ياسی احتمالاً زاييدهٌ بی اعتنايی آنان به نظام س. حوزهٌ اخلاق فردی بيرون نگذاشته اند تا برای جامعه تكليف معين سازند

همين بدبينی است نسبت به امكانات آدمی و مردود شمردن آن رشته از مساعی بدی ستيز آه از حوزهٌ درونی وجدان فرد 
فراتر ميرود؛ توجه به خواص آه بر خويشتنداری و تهذيب اخلاق خويش قادرند و بی اعتنايی به عوامی آه در بند خور 

اما به فرض آنار گذاشتن اين داستان براندازی شر باز هم نميتوان صرفاً با اتكای به فضائل  .و خوابند نيز به همچنين
مقصود از برقرار ساختن عدالت در جامعه حل اختلافات و تعيين سهم هر آس از . اخلاقی در جامعه عدالت برقرار آرد

عدالت .  و قواعد و قوانين عادلانه استلازمهٌ اين امر به آار گرفتن روشها. قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی است
دليل . اخلاقی آدمی را برای اين آار آماده ميكند اما در تعيين شكل و محتوای روشها و معيارهايی آه ذآر شد ناتوان است

سر و آار اخلاق با فرد است نه جامعه، حوزهٌ امور عمومی . اين ناتوانی بی توجهی به بعد اجتماعی زندگانی انسان است
 . آه محل شكل گيری و حل و فصل اختلافات است اصلاً در اخلاق جايی ندارد

اين توجه يكجانبه به فرد، گاه طرفداران تهذيب اخلاق را از توجه به اين امر باز ميدارد آه هر نظام سياسی ـ 
 نوع سربلندی و نظامهای استبدادی آه جز اطاعت نمی طلبد و هر. اجتماعی به فضائل انسانی يكسان ميدان نميدهد

همانطور آه مفهوم اخلاق بدون آزادی .شجاعت و استقلال رأی را سرآوب ميكند، هر چه باشد حتماً فضيلت پرور نيست
در جايی آه آزادی نيست، نظام سياسی اجتماعی سفله پرور . معنايی ندارد، ترقی اخلاقی نيز بدون آزادی ممكن نيست

 فضائل اخلاقی از نبود آزادی در جامعه بيشتر آسيب ميبيند تا. اجتماع ری ازاست و جستجوی فضيلت مترادف آناره گي
آنهايی آه آزادی را مترادف بی بند و باری ميشمارند و مضر به حال اخلاق، هدفی ندارند جز .  سستی آداب اجتماعیاز

 .توجيه استبداد و جامهٌ اخلاق پوشاندن بر زورگويی خويش
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 عدالت و مذهب

 
 .چند نكته در بارهٌ تفكيك اخلاق و عدالت ذآر شد بايد به مذهب پرداختحال آه اين 

اين .اول بايد به صفت جهانشمولی پرداخت آه به دنبال برخی مذاهب، خاصه مذاهب ابراهيمی بسته ميشود
قوم جهانشمول بودن مطلقاً ربطی به ارزيابی خرد ندارد، مقصود از اين صفت اينست آه مذاهب مورد بحث محدود به 

تمامی افراد بشر باز است و به عبارت دقيقتر پيروان آنها تبليغ را از اهم وظايف خويش  خاصی نيست و در آنها به روی
اين مذاهب متكی به وحی است و قبول ارزشهای آنان . ميشمرند تا به اين ترتيب همهٌ بنی آدم را به دين خويش درآورند

 .تابع تعبد بی چون و چرا
مذاهب گوناگون همه دارای دستورات . يكی تداخل مذهب است و اخلاق.  عدالت دو ريشه داردتداخل مذاهب و

اخلاقی است، دستوراتی آه در مذاهب ابراهيمه وحی بدانها اعتبار بخشيده، پيروی از آنها را جزيی از دينداری به 
ذهب، مروج اين فكر باطل شده منضم شدن اخلاق به م. حساب آورده وتخطی از آنها را مستوجب عقوبت شمرده است

بارزترين مثال اين سخن سست، صفت . آه هر آس داخل مذهب معينی، مثلاً اسلام، نيست فرد بی اخلاقی است
گويی تمام بشريت برای اينكه واجد صفاتی . است آه در حقيقت به عنوان مترادف بی اخلاق استعمال ميشود» نامسلمان«

 بشود قرنها منتظر ظهور پيامبر اسلام مانده است و هر آس به دين اسلام در نيامده عدالت.... نظير شجاعت و سخاوت و
صورت وسيعتر اين فكر آه به همان اندازه باطل است، . بی فضيلت از دنيا رفته و از فضيلت عدالت سهمی نبرده است

جايگزين صفت نامسلمان » مذهبلا«تعميم اخلاق است به دين به طور عام و نه فقط يك دين معين ـ در اين حالت صفت 
يابی را به روی خود بسته است، گويی  ميشود آه ذآرش رفت و نتيجه اينكه هر آس گردن به وحی نگذاشته راه فضيلت

 .آفر و بی دينی مترادف بی بند و باری است
رش خلط رواج اين امر هم خيلی آمتر از تداخل مذهب و اخلاق نيست و محو. دومی تداخل مذهب است و سياست

طبعاً اين تداخل را ميتوان در مورد مذاهبی بهتر مشاهده نمود آه دستيابی موٌمنان را به . مفاهيم گناه و جرم است
های حقوقی  آنها دستگاه رستگاری مستلزم مطابقت جميع جنبه های حيات آنان با احكام مذهبی ميدانند و گاه برای ترتيب

طلبی مذهب تنها عامل موٌثر در ايجاد چنين وضعيتی نيست و  ت آه توسعهولی بايد توجه داش. ميريزند وسيعی پی
های حكومتی آه برای آسب اعتبار دست به دامن مذهب شده و ميشوند، در بر هم ريختن مرز  طلبی دستگاه مشروعيت

ی است آه هدف از اين آار هم تقويت روح فرمانبرداری در بين مردم. مذهب و سياست نقش عمده داشته است و دارد
بايد فرمانروايان خويش را برخوردار از تقدس به حساب بياورند و فرمانهای آنها را آمابيش برخاسته از ارادهٌ الهی 

 .بشمرند
تقويت آنندهٌ اين هردو تأآيد بر داوری خداوندی است آه پاداش آرده های اين جهانی هر آس را در آن جهان بدو 

لم را متعادل ميكند ـ اين خود بهانه ای است برای نمايندگانش تا آار را از اين دنيا شروع ميرهد و با اين آار ترازنامهٌ عا
 .آنند

عملاً هر جا اخلاق سهم سياست را غصب آرده راه مذهب را، آه هميشه داعيهٌ قيمومت بر اخلاق داشته، برای 
هانی از يك طرف و عدالت فردی و در هم ريختن عدالت آن جهانی و اين ج. مسلط شدن بر سياست هموار آرده است

وقتی تمام اين مفاهيم در مذهب متمرآز ميگردد تخطی . اجتماعی از طرف ديگر ثمری ندارد جز گشودن راه بيدادگری
از قوانين اخلاقی وارتكاب جرائم هر دو مترادف گناه شناخته ميشود و هم سزاوار تنبيه دنيوی و هم مستحق عقوبت 

 .اخروی محسوب ميگردد
كی از بهترين مثالهای اختلاط دين و اخلاق وثمرات نامطلوبش را ميتوان در انقلاب اسلامی ايران سراغ آرد آه ي

با اعتراض به استبداد شاهی شروع شد، با درخواست اسلامی شدن حكومت ادامه يافت و به برپايی جمهوری اسلامی 
و راه را برای تعيين چگونگی آن به دست ملايان باز حكومت آه به سرعت پراآنده گرديد  شعار اسلامی شدن. ختم شد

آنهايی آه بيش از داشتن درد دين خواستار برقراری . آرد، به مقدار زياد ثمرهٌ همين يكی شمردن مذهب و اخلاق بود
آه عدالت و فسادزدايی از دستگاه حكومتی بودند با انتخاب اين شعار تعيين محتوای نظام سياسی را به گروهی سپردند 

ادعاهای سياسی اسلام و چنگ .حق انحصاری داشت و برای قدرت گيری اشتهای بسيار» اسلامی«در تفسير صفت 
انداختن آن بر عدالت حقوقی ـ سياسی آه ريشه در تاريخ صدر اسلام دارد، بر آن سوءتفاهم و اين اشتها دامن ميزند ـ 

آنهايی آه ميراث وی را ازآن خود ميدانستند و . م قاضیپيامبر اسلام در زمان خود هم واضع شريعت بود هم حاآم ه
 .ميدانند در بازخواستن اين ميراث درنگ نكردند

قبل از پايان بحث در اين باب بايد اشاره ای هم به عرفان آرد آه در عين داشتن ريشهٌ مذهبی گاه به عنوان رقيب 
سابقهٌ قويمی آه در دل فرهنگ ايران دارد به اغتشاشی آه مذهب و جايگزين پالودهٌ آن وارد ميدان ميشود و با اتكای به 

ذآرش رفت بيش از پيش دامن ميزند و ساختار فكر مذهبی را ضمن ادعای عرضهٌ آالايی نو و بی عيب و با نيش زدن 
اً جنبهٌ اول از همه بايد بر اين نكته تأآيد ورزيد آه عرفان نيز مانند اخلاق صرف. در همه جا ميپراآند» اهل ظاهر«به 

و  فردی دارد و چيزی آه به جامعه ندارد عنايت است، زيرا نه تنها برنامه ای آه عرضه ميكند بر محور فرد شكل گرفته
هدفش متصل ساختن وی به ذات حق است، بلكه اين جنبهٌ صرفاً فردی نيز با ترك زندگی معمول اجتماعی از طرف 
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 فرق مختلف و در اطراف مرشدی آه راهنمای آنهاست ربطی به تجمع اهل طريقت در. سالك راه حق تقويت ميشود
به همين دليل استمداد از عرفان برای بهسازی . جامعهٌ مدنی ندارد و از نوع گردهمايی راهبان مسيحی در ديرهاست

وانند جامعه ثمری جز آنچه آه دخالت مذهب در سياست پديد مياورد ندارد و پروردن اين خيال آار آسانی است آه نميت
 .از بينش مذهبی دل بكنند

اول اينكه در اخلاق هدف و . عرفان دو وجه اشتراك با مذهب دارد آه هر دوی آنها از اخلاق متمايزش ميسازد
وسيله » تزآيهٌ نفس«پاداش فضيلت، نفس فضيلت است اما در عرفان ،مانند مذهب، آسب فضائل يا به عبارت دقيقتر 

گاه اخلاق خرد است آه وسيلهٌ شناخت فضايل است و راهنمای دستيابی به  وم اينكه تكيهد. ايست برای تقرب به ذات حق
اما در عرفان شناخت فضايل و بخت دستيابی به آنها تابع ارادهٌ خداوندی است و خرد و استدلال را در اين ميدان . آنها

ب جلوتر است زيرا راه تماس بی واسطه بايد اضافه آرد آه عرفان در تحقير و تخفيف خرد هميشه از مذه. جايی نيست
 .و اشراقی با منبع دانش و نيكی لايزال را باز ميگذارد و علم لدنی را مستقيماً جايگزين دانش استدلالی و تجربی ميكند

اگر آسی سودای عدالتخواهی دارد بايد به تفكيك سه مفهومی آه ذآرشان رفت بيشترين توجه را بكند و بالاخص بر 
آنجا آه صحبت از معيار اعلا به . گاه باشد آه برقراری عدالت يا تابع معيار حقوق الهی است و يا حقوق طبيعیاين امر آ

ميان ميايد نميتوان محض پيروی از عادات ديرين يا جلب رضايت ديگران يا مصلحت انديشی سياسی و يا هر عامل 
ين آارها دادن تخم تناقض را در دل سخن مينشاند و ثمری تن به ا. ديگر از انتخاب سر باز زد و يا از هر چمن گلی چيد

 .جز ياوه گويی به بار نمياورد
گردن گذاشتن به حقوق الهی يعنی قبول بی چون و چرای وحی و دادن اختيارات تام به مفسران آن، يعنی پذيرفتن 

ه ای برای انسان نميگذارد جز اينكه خرد انسان برای راهبريش به زندگانی بهتر آافی نيست؛ آوری چشم خرد هم چار
 .دست گرفتن عصای تعبد

از اين ديد آدمی شناسنده . پذيرش راه حقوق طبيعی بدين معناست آه انسان محتاج قيم اين جهانی يا آن جهانی نيست
و صاحب حق است، آسی حق را به وی تفويض نكرده آه بتواند روزی پسش بگيرد؛ از اين ديد يافتن معيار اعلای 

 و به آار گرفتن آن معيار به ياری خرد و به پشتوانهٌ فضايل انسانی ممكن است و منشأ حق گوهر آدميت است آه عدالت
 .نزد تمام افراد بشر موجود است

هيچ مذهبی قادر نيست اينگونه به افراد بشر بنگرد زيرا اگر آنهايی را آه داخل گروه مذهبيند با آنهايی آه خارج 
حقوق طبيعی در گير اين موانع نيست و برخورداری . ند علت وجودی خويش را نفی آرده استاين گروهند برابر بدا

 .هيچ بشری را از عدالت موآول به شرط نميكند
 

 عدالت و سياست
 

ضمن تفكيك عدالت حقوقی ـ سياسی از عدالت اخلاقی و مذهبی به چند نكته اشاره شد آه بايد در اين بخش به آنها 
 :ن نكات به قرار زير استفهرست اي. پرداخت

هدف غايی سياست برقرار ساختن عدالت است؛ عدالت عبارت است از دادن حق هر آسی بدو؛ رعايت معيار 
توضيح اين امور بر اساس انديشهٌ ژان . جهانشمول عدالت تابع برپايی بهترين نظام سياسی است و اين نظام دمكراسی

، استاد و دوست نگارنده، آه يكی از  [Jean Baechler, Démocraties, Paris, Calmann-Lévy, 1985]بشلر
 .نظريه پردازان طراز اول دمكراسی در قرن اخير است انجام خواهد گرفت

پرداختن به صلح و امنيت آه هدف خارجی سياست است به تناسب موضوع اين نوشته آه مربوط به عدالت است و 
 در اين باب فقط بايد به اين مسئله اشاره آرد آه اين هر دو به هم بسته هدف داخلی سياست را شامل ميشود جنبی است و

 .است و دوام آردن واحد سياسی در برابر هجوم خارجی شرط اجتناب ناپذير برقراری نظام مطلوب سياسی است
ا آيست تعريف عرضه شده از عدالت از حقوق رومی اخذ شده است و قاعدتاً نبايد در پذيرش آن اشكالی باشد، زير

هيچ منافات » تمام آدميان دارای حقوق برابرند«آه بگويد نبايد حق هر آسی را بدو داد؟ در بارهٌ آ ن بايد گفت آه با اصل 
برابری حقوق آدميان مربوط به حقوق طبيعی است نه حقی آه فی المثل هر آدام بر يك خانهٌ معين يا بر منصبی . ندارد

حقوق طبيعی حق برخورداری يكسان آنهاست از عدالت، اما عدالت به معنای دادن حق برابری انسانها در . معين دارند
حق هر آس را : در حقيقت مشكل اصلی نيز همينجا زاده ميشود. هر آس بدو مثالهای معين و مشخص را شامل ميشود

ل برشمردن خصايص چگونه ميتوان تعيين آرد آه به معيار جهانشمول عدالت هر چه نزديكتر باشد؟ پاسخ بدين سؤا
دمكراسی است و نشان دادن اينكه چرا در دمكراسی قدرت و ثروت و منزلت اجتماعی عادلانه تر از ديگر نظامها تقسيم 

 .ميگردد و به همين دليل حقوق طبيعی انسان محفوظ تر ميماند
ست قدرت است تمايز از آنجا آه مفهوم اساسی سيا. نخست بايد از نوع فرمانبری موجود در دمكراسی صحبت آرد

نظامهای مختلف سياسی به تناسب نوع رابطهٌ قدرت و طبعاً رابطهٌ فرمانبری و فرمانبرداری آه در دل آنهاست صورت 
 .ميگيرد

يكی . فرمانبرداری آلاً بر سه اساس صورت ميگيرد. قدرت عبارت است از تنش دو ارادهٌ فرمانده و فرمانبردار
 همگان آشناست، در اين وضع فرمانبردار به دليل ترس از مجازات تن به اطاعت ميدهد و زور آه بسيار ابتدايی و برای
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دوم اعتبار معنوی، در اين موقعيت . آنچه را فرمانده ميخواهد انجام ميدهد تا از عواقب زورمندی طرف مقابل برهد
ينده و يا صاحب آنها ميشمرد و نافرمانی اطاعت فرمانبر زاييدهٌ اعتقاد وی به ارزش يا ارزشهايی است آه فرمانده را نما

سوم ارزيابی، اينجا فرمانبرداری برخاسته از . را توهين به اين ارزشها و احياناً مايهٌ دور افتادن خويش از آنها ميداند
 .سنجش عقلانی ثمرات اطاعت است و جزای نافرمانی محروم ماندن از اين ثمرات

 رابطهٌ قدرت در ميدان تجربيات تاريخی مشكل است و هر نظام سياسی طبعاً پيدا آردن شكل خالص اين سه نوع
اما در هر مورد يكی از اين سه نوع رابطه به دو ديگر ميچربد و به چهرهٌ نظام مورد بحث . آميخته ای از اين هر سه

ا ميتوان نزد به طور مثال در تاريخ ايران و در افسانه های تاريخی اين آشور مصداق نمونهٌ اول ر. شكل ميدهد
روشن است آه پادشاهان جبار هم از اعتبار معنوی مقام . فرمانروايانی سراغ آرد آه از آنها به نام جبار ياد ميشود

پادشاهی سود ميبرده اند و هم احتمالاً در نظر رعايا بودشان ـ لا اقل به خاطر جلوگيری از غلبهٌ اقوام خارجی و هرج و 
احوال قدرت آنان بيش از هر چيز متكی به زور بوده   نبودشان بهتر بوده است؛ اما با اينمرج ناشی از نبود حكومتـ از

مثال ملموس تر و مناسب تری » پادشاهان جبار«شايد بتوان گفت آه خداسالاری فعلی ايران به تناسب حكايت . است
 .برای حكومت زور است

به اعتبار معنوی باز ميتوان در ايران معاصر سراغ يكی از بهترين مثالهای تاريخ جهانی را برای اطاعت متكی 
در طی انقلابی آه به برقراری حكومت اسلامی در ايران انجاميد، خمينی آه بيشتر مدت را در ايران حضور . آرد

. نداشت، فرامينی برای ساقط آردن حكومت وقت و پيشبرد انقلاب صادر آرد آه بسياری مردم به جان و دل پذيرفتند
ن پذيرش بيش از هر چيز نفوذ معنوی خمينی بود بر مردمی آه وی را صاحب اخلاق و اوصاف حميده و بعضاً دليل اي

اما هر چند اين نفوذ دليل اصلی . برگزيده ای الهی ميشمردند و به همين دليل در اطاعت از وی بر يكديگر پيشی ميجستند
 ميشد هسته ای نيز از اطاعت مبتنی بر زور و مبتنی بر فرمانبری بسياری از خمينی شده بود، در اين رابطهٌ اطاعت

اولی به اين دليل آه طرفداران خمينی هر روز بيشتر ميشدند و در ابراز خشونت، چه لفظی و . ارزيابی منطقی پيدا آرد
ه بر هم دومی به اين جهت آه فرمانبران پيش خود حساب آرده بودند آه خمينی قادر ب. چه عملی، از روز قبل بی باآتر

ريختن دستگاه استبداد سلطنتی است و به دليل فضايلی آه دارد و به قرينهٌ برخی وعده هايش، بنيانگذار حكومتی خواهد 
گذشت زمان فقط بر نيمی از اين ارزيابی صحه گذاشت و قدرتی آه با نفوذ معنوی شكل . بود بر اساس اخلاق و آزادی

 . تحول يافتگرفته بود به سرعت در جهت اتكای بر زور
برای شكل سوم رابطهٌ قدرت تنها نمونه های ناقصی آه ميتوان در ايران معاصر يافت دو دورهٌ صدر مشروطيت و 

اين دو دوره بيش از هر چيز عصر رواج آزادی و گام برداشتن در راه . فاصلهٌ سقوط رضا شاه تا سقوط مصدق است
 سياست جهانی و از همه مهمتر چند دستگی نخبگان مملكت در باب دمكراسی بود آه به دلايل مختلف از جمله تأثيرات

به هرحال در اين مورد . اهداف سياسی و گردن نگذاشتن بخش بزرگی از آنان به الزامات دمكراسی به شكست انجاميد
 نكته انگشت نيز ميتوان با اشارهٌ به دمكراسيهای غربی آه در جهان ما از همه صاحب سابقه تر به شمار ميايند بر اين

گذاشت آه در اين نظامها اطاعت مردم از حكومت در وهلهٌ اول زاييدهٌ ارزيابی عقلانی است اما منحصر به آن نيست، 
زيرا اعتبار معنوی قانون و نهادهای اساسی سياسی و نيز ترس از زور حكومت آه متخلفان را مجازات مينمايد در اين 

 .اطاعت نقش دارد
 

 عدالت در دمكراسی
 در هر نظام سياسی قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی آه خواسته های نادر محسوب است و طالبان بيشمار دارد 
به طريقی خاص تقسيم ميگردد و همانطور آه اشاره شد دمكراسی تنها نظامی است آه اين خواسته ها را به 

بايد در وصف اين . با بيعدالتی آمتر تقسيم ميكندترين ترتيب، يا اگر بخواهيم واقعبينی بيشتری به خرج بدهيم،  عادلانه
 .نظام از تقسيم قدرت شروع آرد آه شيوهٌ تقسيمش از همه مهمتر است

از ديدگاه دمكراسی فرد منشأ قدرت سياسی است، اما از آنجا آه در دمكراسيهای مدرن، بر خلاف گروه های بسيار 
 آارهای جامعه نظارت آند بايد قدرت را به افرادی معين سپرد تا آوچك انسانی، هر شخص نميتواند در آن واحد به همهٌ

به حفظ صلح در خارج و برقراری عدالت در داخل واحد سياسی آه مجازات قانون شكنان را نيز شامل ميشود نظارت 
 محدود است طبعاً از آنجا آه قدرت متعلق به افراد عضو جامعه است نه منبع ديگر، واگذاری آن در زمان و مكان. آنند

. هرگاه تفويض قدرت از يكی از اين سه شرط عاری شود عمر دمكراسی عملاً به پايان ميايد. و خودش باز پس گرفتنی
آاردانی تنها معيار . در دمكراسی معيار واگذاری قدرت آاردانی آسی است آه ديگران قدرت را به وی واميگذارند

يد آسمانی و رسالت تاريخی و مسائلی از اين قبيل ندارد، تشخيص عقلانی واگذاری قدرت است و هيچ ربطی به تأي
دهندگان آاردانی نيز فقط و فقط اعضای جامعه هستند آه بنا به اين تشخيص رسيدگی به مسائلی را آه ذآرش رفت و 

 .منافع مشترك اعضای جامعه محسوب ميگردد، به افراد معين واميگذارند و از اين افراد اطاعت ميكنند
 .همهٌ شهروندان مربوط است ه آه به اين منافع مشترك مربوط ميشود عمومی است بدين معنا آه بهآنچ
ای آه از ثروت يا اعتبار اجتماعی نصيب هر آس ميگردد به حوزهٌ منافع خصوصی افراد مربوط است و از  بهره

جلوگيری از آاربرد زور و حيله فراهم آوردن شرايط عدالت در اين مورد . ورای عرضه و تقاضای آزاد معين ميشود
 .در اينجا بايد بر چند نكته تأآيد آرد. است تا نه چيزی به آسی تحميل شود و نه آلاهی به سر آسی برود
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اول مشخص بودن دو حوزهٌ امور خصوصی وعمومی، به معنايی آه در ترآيبات حقوق خصوصی و حقوق 
ا نظامی است آه اين دو حوزه را مشخصاً از هم تفكيك ميكند و دمكراسی تنه. عمومی به آار ميرود، در دمكراسی است

نظامهای استبدادی، همانطور آه قدری بالاتر در مورد اخلاق و نقش . جلوی در هم ريختنشان را تا حد امكان ميگيرد
ی مربوط به آنچه در دمكراس. فضايل اخلاقی پادشاه در بهبود نظام سياسی اشاره گرديد، اين دو را از هم جدا نميكند

تصوير . تحقق منافع مشترك و عموم شهروندان است، در نظامهای استبدادی جزئی است از منافع خصوصی فرمانروا
در اين وضعيت، فرمانروا .  منافع استٌسنتی پادشاهی آه بر رعيت پدری مينمايد زاييدهٌ همين درهم ريختگی دو حوزه 

حب آن است و در قلمرو خويش همانگونه دخل و تصرف ميكند آه در املاك نه فقط اداره آنندهٌ آشور، بلكه به نوعی صا
نظامهای خداسالارانه مانند حكومت فعلی ايران نيز، به شكل ديگری تمايز اين دو حوزه را نفی ميكند؛ اين قبيل . خويش

ز آنجا آه بر حوزهٌ اعمال حكومتها سرچشمهٌ تمام حقوق را ارادهٌ الهی ميشمرد و به نام خدا بر زمين فرمان ميراند، ا
ارادهٌ خدا حدی متصور نيست تفكيك امور خصوصی و عمومی از اين ديد به آلی بی معنا ميشود و دامنهٌ اختيارات 

 . بی مرز ميگرددنظراًحكومتی نير 
بت از صح. اين آلمه در عرف گفتاری و نوشتاری ايرانيان بار بسيار منفی گرفته است. نكتهٌ دوم مسئلهٌ منافع است

منفعت جويی شخصی آردن يا به وی نسبت دفاع از منافع شخصی دادن مترادف فرستادن وی است به اسفل الدرآات 
ريشهٌ اين اآراه را بايد قبل از هر چيز در آن . جامعه، گويی در عالم آاری پست تر از توجه به منافع شخصی نيست

اين فكر نيز . يشمارد و دنيا دوستی را حجاب رستگاری ميداندبينش مذهبی ـ عرفانی جست آه آخرت را بر دنيا مرجح م
مانند بسياری افكار ديگر آه در فرهنگ ايران ريشهٌ آهن دارد، گويی به مدد تناسخ، در عصر جديد هم در قالبهای نوين 

شهٌ جديد آه يكبار به دست برخی پيروان اندي. و زمانه پسند حلول آرده است و بازار آهن خويش را رواج نو بخشيده
منافع خصوصی را برابر منافع عمومی، نه منافع مشترك، نهادند تا اولی را بی مقدار و دومی را صاحب اعتبار آنند؛ 
آسی هم از آنان نپرسيد آه اين منافع عمومی را چه آسی بايد تعيين آند و محتوای آن چيست آه به منافع خصوصی هيچ 

فداران مارآسيسم رسيد آه باز منافع خصوصی را مردود شمردند تا منافع جامعه بعد از آنها هم نوبت طر. ربطی ندارد
البته گروه دوم مدعی بود آه جواز اين تعيين منافع را . را آه قرار بود حزب پيشتاز پرولتاريا تعيين آند بر جايش بنشانند

بی در آمد و تكليف منافع خصوصی تاريخ برای حزب مزبور صادر آرده است، ولی مهر اين جواز هم بعد از مدتی تقل
امروز هم آه دوباره نوبت از گور بيرون آشيدن صورت سنتی اين فكر است باز مناديان مذهبی دوره افتاده . روشن نشد

در اين باب فقط بايد گفت اگر . اند تا همه را به گسستن علايق مادی تشويق آنند و در اين ميان بار خود را بهتر ببندند
نداشت مختصری علاقه به دنيا در بهتر را گرفت در دنيا زندگی آند و قصد شتافتن فوری به سرای باقی آسی تصميم 

 .آردن زندگانيش بی تأثير نخواهد بود و حق مسلم اوست آه از منافع خود دفاع آند
. مل ميگرددمنافع در اين نوشته به معنای بسيار گسترده به آار رفته و هم امور مادی و هم امور معنوی را شا

مقصود از منافع خصوصی مجموعهٌ هدفهايی است آه هر آس در زندگی بر ميگزيند و ترتيبی آه بين آنها برقرار 
در اين مجموعه هم ارتزاق روزانه جای دارد هم علايق هنری هم هدفهای شغلی وهم گرايشهای سياسی و هم . مينمايد

 منافع خصوصی معينی را برگزيند يا بين آنها سلسله مراتبی برقرار دمكراسی هيچكس را وادار نميكند. اعتقادات مذهبی
مرز پی گرفتن منافع خصوصی اجتناب از خشونت و حيله گری است و رعايت اين . سازد آه حكومت تعيين آرده است

. اصل جزو امور عمومی است و منافع مشترك؛ خارج آن هر چه شد به افراد صاحب منافع مربوط است نه به ديگری
طبعاً اينكه در فلان مملكت فلان خوانندهٌ مردمی از يك استاد معتبر دانشگاه درآمد بيشتر دارد يا طرفداران بهمان 

اما چند و چون ثروت و درآمد . فوتباليست مشهور از بهمان نويسندهٌ چيره دست پر شمارترند، مطبوع طبع همه نيست
 و تقاضای آزاد صورت گرفته است و آسی در اين ميان ديگری را يكی بر اساس عرضه يكی و اعتبار اجتماعی اين آن

تمايلات مردم در زندگی يكسان نيست و هر آس از نظر سياسی آزاد است تا . مجبور به پذيرفتن انتخابهايش نكرده است
 .دنبال منافع خصوصی خود برود

ورد آنها هميشه مطلوب همه نيست، نكتهٌ ديگری آه بايد در مورد منافع خصوصی تذآر داد اينست آه حاصل برخ
اما خرسندی از عدالت جداست و . گاه اقليت و گاه اآثريت صاحبان منافع از نتيجهٌ برخورد آزاد آنها خرسند نيستند

اين ناخرسنديها گاه بهانه به دست اين و آن ميدهد تا از دمكراسی . نميتوان ناخرسندی را دليل بی عدالتی به حساب آورد
معمولترين روش برای شوراندن مردم دست زدن به دامان نظريهٌ توطئه . د و ناخرسندان را بر آن بشورانندانتقاد آنن

است آه به هر تنگ ذهنی ميدان ميدهد تا مسائل پيچيدهٌ اجتماعی را در قالب يك آنش فردی ساده بريزد و اين تحليل پوچ 
اين قبيل گفتارها هميشه بر .  يا حوصلهٌ نقدش بی بهره اند بقبولاندرا به آسانی آه دليلی برای پذيرفتنش دارند و از قابليت

چينی موفق بدين آار  اين فرض استوار است آه هر آس از داد و ستد آزاد مادی و معنوی بيشتر بهره برده با اسباب
 .گرديده و توانسته حاصل برخورد منافع را به نفع خود منحرف آند

پذيرش . هٌ خارج شدن از دمكراسی است و ثمرش ناخرسنديهای هر چه بيشتررفتن به دنبال اين شعارها مقدم
دمكراسی در حكم پذيرفتن نظامی است آه در آن بی عدالتی به حد اقل ميرسد و ناخرسنديها آاهش مييابد، نظامی آه آناً 

هر آس به . ليل عقلانیعدالت مطلق را برقرار سازد و خشنودی همگان را فراهم آورد زاييدهٌ خيالپردازی است نه تح
خيال برقراری چنين جامعه ای و به قصد آوتاه آردن دست توطئه گران وسايل تعطيل دمكراسی را فراهم آورد دير يا 
زود خواهد ديد آه به سودای از بين بردن توطئه ای خيالی اسباب تحقق توطئه ای واقعی را فراهم آورده است و نظامی 
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را به تمام داد و ستدهای مادی و معنوی تحميل   به عده ای فرصت ميدهد ارادهٌ شخصيشانرا روی آار آورده آه واقعاً
 .آنند و به منافع خصوصيشان جامهٌ مصلحت عمومی بپوشانند

قبل از به آخر رساندن بحث بايد راجع به يك برداشت عاميانه از دمكراسی آه نه فقط در ايران بلكه در تمامی عالم 
 تأآيد بر يكی از جنبه های ٌاين برداشت اآثراً بر پايه . ا حدود و ثغور اين نظام بهتر روشن شودرايج است سخن گفت ت

 .و از قلم انداختن باقی جنبه های آن شكل ميگيرد دمكراسی
در : معمولترين تصوير دمكراسی آه بدون شك خوانندگان اين نوشته نيز بارها بدان برخورده اند از اين قرار است

اين تصوير در وهلهٌ اول بسيار . زادی آامل عقايد حكمفرماست و تصميمات با رأی اآثريت گرفته ميشوددمكراسی آ
 .روشن و ظاهرالصلاح مينمايد اما بايد نقاط ضعف آن را برشمرد

عقايد هر فرد بخشی از منافع خصوصی اوست و تا . اول اينكه آزادی عقايد مطلقاً به معنای هم ارز بودن آنها نيست
تی آسی در صدد تحميل عقايد خويش به ديگران برنيامده است نميتوان وی را به دليل داشتن عقيده ای خاص يا ابراز وق

فی . اما نبايد فراموش آرد آه محك زدن عقايد مختلف در هر زمينه آار صاحبنظران آن رشته است. آن مجازات آرد
 همه جا ادعا آند سبكش از سبك سعدی برتر آزاد استی نوشت المثل در زمينهٌ هنر هر آس آه به يادگار خطی به دلتنگ

ادب و هنر مربوط است نه  وقدرش از قدر بيهقی بيشتر است، اما طبيعی است آه قضاوت در اين زمينه به صاحبنظران
 آنها آزاد ابراز عقيده در بارهٌ. ديگر زمينه های زندگی بشر نيز از اين قانون مستثنی نيست. به رأی مردم و نه به دولت

 .است اما سنجش عقايد مختلف آار صاحبان صلاحيت است و بس
حوزهٌ امور عمومی محل حل و فصل اختلافات و محفوظ نگاه داشتن استقلال هر يك از رشته های زندگانی بشر 

 .است.... نظير علم، هنر، مذهب، اقتصاد و
رفداری سلطنت استبدادی گرفته تا خداسالاری همه در زمنهٌ سياست نيز به همچنين، ابراز هر نوع عقيده ای از ط

آزاد است، اما هر نوع اقدام به برقراری آنها و خروج از دمكراسی چه به ضرب آودتا انجام بگيرد و چه به پشتوانهٌ 
رأی اآثريت مردود است و مبارزه با آن وظيفهٌ همه؛ چون در سياست نيز درست و نادرست معنی دارد و دفاع از 

 انگشت افرادبه عنوان مثال اگر . آه بيشترين عدالت و آزادی را برای همه تضمين ميكند وظيفهٌ همه استنظامی 
با برقراری جمهوری اسلامی در ايران مخالفت آردند هنوز اينهمه صاحب  1357شماری آه در هفته های آخر انقلاب 

ردم مخالفت آرده اند، گردنكشی در برابر ارادهٌ آبرو و اعتبارند به اين دليل نيست آه با خواست توده های عظيم م
اآثريت به خودی خود مايهٌ اعتبار نيست؛ اعتبار آنها زاييدهٌ دفاع از ارزشهای والای دمكراسی و به عبارت گسترده تر 

 داده زاييدهٌ پشتيبانی آنهاست از حقيقت در زمينهٌ سياست، حقيقتی آه به مرور روشن شد بهتر از اآثريت مردم تشخيصش
 .اند

شكی نيست آه در دمكراسی تصميمات با رأی اآثريت گرفته . نكتهٌ دوم درست مربوط به همين رأی اآثريت است
ميشود، اما نبايد فراموش آرد آه در اين نظام، يا به عبارت دقيقتر خصوصاْ در اين نظام، اآثريت نه حق دارد در هر 

مرز مشخص رأی اآثريت حقوق طبيعی اقليت است و پا فرا گذاشتن . دزمينه ای رأی صادر آند و نه هر رأيی صادر آن
٪ آراء پشتوانه داشته باشد، خارج شدن از مسير عدالت و بيرون رفتن از 99٪، 51از اين مرز حتی اگر به جای 

هن افراد آم تصور اينكه در دمكراسی تمام حقوق افراد به تناسب ميزان رأی آنها تغيير ميكند برازندهٌ ذ. دمكراسی است
 .گويی است آردن ياوه» نيم در صديها«در دمكراسی صحبت از . شعور است

 
 آنچه خود داشت؟

ما خود همه چيز داشته ايم و بهتر از همه اش را «اين است آه  يكی از ادعاهايی آه هميشه در ايران رواج داشته
فوراً عده ای به ميدان ميجهند تا به همه نويد بدهند به اين ترتيب هر وقت چيز خوبی نزد ديگران سراغ شد » هم داشته ايم

هر گاه اين مدافعان . ديگران آن را از ايرانيان اقتباس آرده اند و جای نگرانی نيست زيرا ناموس ملی محفوظ است
وابق ديگران را به رويشان نياورند فقط به يافتن س»اقتباس«مفاخر ملی بخواهند خيلی از خود بزرگواری نشان بدهند و 

اين . مغشوش اآتفا ميكنند تا هر چه ايرانيان از ديگر مردمان فرا ميگيرند به حساب احيای مفاخر مزبور گذاشته شود
چهره است، برخی در تاريخ پيش از  ترتيب سنت گرايی نيز مانند بسياری ديگر از رويكردهای تاريخی ايرانيان دو

ن هست از نو در دستگاه هخامنشيان و اشكانيان آشف ميكنند و بعضی اسلام دنبالش ميگردند و هر چه آه روی آرهٌ زمي
زمين  ديگر تاريخ مملكت را در اسلام خلاصه ميكنند و اين مذهب را منبع فياض تمام مكاتب فكری و سياسی روی

ودند چگونه ظرف چند دههٌ گذشته اين شيوهٌ دوم در ايران رواجی بيش از روش اول يافته بود و همگان شاهد ب. ميشمرند
 .هر آس از دل قرآن و سنت و تاريخ آنچه آه خواست بيرون آشيد

تمايل پيدا آردن سابقهٌ ايرانی دمكراسی نزد بسياری موجود است و صاحبان اين تمايل بر آن جنبه هايی از فرهنگ 
جز همينها نيست و ملی آه با دمكراسی مطابقت دارد انگشت ميگذارند و از اين تطابق نتيجه ميگيرند آه دمكراسی 

به عنوان مثال مدارای عرفانی و مهستان اشكانی و . ميتوان با تقويت اين جنبه های فرهنگ در ايران برقرارش ساخت
امر به مشورت قرآنی همه به نوبت و گاه همزمان هستهٌ اصلی دمكراسی شمرده شده تا ايرانيان را از اجناس وارداتی 

های مختلف زندگی مدارا نشان داد، يا اگر خواست   زندگی نسبت به عقايد و شيوهطبعاً اگر آسی در. بی نياز سازد
اختلافات را به طور مسالمت آميز حل آند، ويا در تصميمات اعتقاد به مشورت و جلب موافقت ديگران داشت، لزومی 
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 مغرب زمين اطلاع داشته نيندارد از او بپرسند چرا به اين آارها مبادرت ورزيده و از اصول فلسفهٌ سياسی آهن و نو
های عادات و  اما در عين حال بايد به همه هشدار داد آه هر آدام اين پاره. است يا نه ـ رفتار درست بازخواست ندارد

فرهنگ قومی از يك دستگاه فكری و نظام ارزشی معين استخراج گرديده و آنها را نسنجيده مترادف دمكراسی دانستن در 
 .طاس لغزندهٌ گفتارهايی است آه اصولشان با اصول دمكراسی مدرن در تضاد استحكم قدم گذاشتن به 

بهترين نمونهٌ اين بازی سبكسرانه با مفاهيم، دآانهای رنگ و وارنگی بود آه ظرف دو دههٌ قبل از انقلاب در 
 گشت از نوع گوشه و آنار بازار فكری ايران تأسيس گرديد و در هر آدام نوعی از اسلام به خواستاران عرضه

دمكراتيك آن گرفته تا آمونيستی سفت و سختش و جالب اينكه اآثريت عرضه آنندگان اجناس مذآور هيچكدام مقام و 
اما قبول برخی از فرضهای اين .  اقدام به اسلام پراآنی آرده بودند»آخوند مجاز«منزلت مذهبی نداشتند و در نقش 

دام آنها نبود، دست و دهان آنها را در مقابل روحانيان آه هم از ديد منطق دستگاه فقهی ـ آلامی آه اختيارش دست هيچك
به پشتوانهٌ سنت صاحب اختياران واقعی اسلام بودند، بست و هنگامی آه پای تفسير مجاز قرآن و سنت و حديث و  و هم

يان سنتی اش درك آرده اند، از تكيه به اجتهاد به ميدان آمد همهٌ آنها را آه مدعی بودند حقيقت اسلام را بهتر از حام
 .بازی خارج ساخت

تكيه به شعار اسلام، مسلط آردن وحی است بر خرد و اتكای صرف به مدارای عرفانی مساوی بيرون راندن خرد 
اگر آسی به اين . است از حوزهٌ امور دنيوی و دينی، در آوردن تقليد مهستان هم مستلزم برقراری حكومت اشراف است

اش به اين شعارها بی   باشد سخن راندنش در باب دمكراسی بيجاست و اگر طرفدار دمكراسی است تكيهروشها معتقد
 .مورد

وجود برخی از اعتقادات آه زندگی مردم را در دمكراسی نوين تسهيل ميكند در برقراری چنين نظامی مؤثر است 
بايد ارزش عملی و نظری اينها را از هم جدا . ندارداما تئوری بافی و وصله آردن آنها به مفاهيم دمكراتيك آخر و عاقبت 

 .ساخت و به جای دلخوشی دادن به مردم، در راه روشن آردن مبانی نظام سياسی مطلوب آنان آوشيد
اينكه مبانی نظری دمكراسی در مغرب زمين شكل گرفته است از اعتبار آن در ديگر نقاط عالم نميكاهد زيرا 

برگزيدن اين ارزشها در . تبع دمكراسی جهانشمول است و در همه جا و همه زمان معتبرارزشهای اساسی عدالت و به 
زيرا ارجمندترين بخشهای هر . حكم واگذاشتن فرهنگ ملی نيست بلكه در حكم تكيه به پر ارجترين بخشهای آنست

نگ ايران، خاصه در فی المثل آن اجزايی از فره. فرهنگ آنهاييست آه مرز نميشناسد و نزد هر بشری گرامی است
زمينهٌ شعر و ادب، آه مايهٌ تفاخر و اعتبار ايرانيان در جهان است، به اين دليل خواستار پيدا نكرده آه مسائل صرفاً 
ايرانی و خاص ايران را مطرح ميكند بل از اين جهت مايهٌ سربلندی شده آه زيبايی قالب آن و عمق محتوايش ميتواند هر 

فرهنگ خويش را والاترين معيار سنجش دانستن خام انديشی است، فارغ بودن از بشريت . اردبشری را به تحسين واد
 .است و دور افتادن از مرتبهٌ آدميت

طرفداران نظامهای سياسی غير دمكراتيك نظير استبداد شاهی و خداسالاری نيز فقط بخشی از فرهنگ ملی را 
. ه جا ندا سر ميدهند آه تمامی فرهنگ قومی را زنده نگهداشته اندبرميگزينند، اما نه بهترين آن را، ولی در عوض هم

دمكراسی را از آنها ممتاز ميسازد نفس انتخاب ارزشها نيست بلكه برد وسيعتر و اعتبار بيشتر آن مشی طرفداران آنچه 
صلح ميداند، ميتوان آن از آنجا آه بينش زايندهٌ دمكراسی تمامی افراد بشر را لايق برخورداری يكسان از عدالت و . است

طبيعی نه بدين معنا آه مثل قارچ همه جا ميرويد، بل به اين دليل آه متعلق به . را نظام سياسی طبيعی نوع بشر خواند
تمامی نوع بشر است و افراد بشر طبيعتاً مايل به برخورداری از دستاوردهای آن هستند، مايلند منافع و اهداف و عقايد و 

طبيعی به اين دليل آه به امكانات مثبت طبيعت . منيت و رفاه و آزادی خويش را در پناه آن حفظ آنندحقوق و مذهب و ا
بشری آه بالقوه است، امكان به فعل آمدن ميدهد و به اين جهت آه حقوق طبيعی افراد را بيش از هر نظام ديگری 

 .محفوظ ميدارد
معجزه در آن دستگاه فكری آه دمكراسی وجه سياسی ـ دمكراسی در هيچ آجا معجزه نكرده است و اصلاً مفهوم 

اجتماعی آن است جايی ندارد، اما خرد و آزادی در اين نظام است آه قدر ميبيند و راهگشای ترقی افراد و رسيدن آنها به 
 .مرتبهٌ والای آدميت ميگردد

 
 سياست و مذهب

 
ومی و خصوصی از هم، يكی از شرايط اساسی در فصل قبل به اين نكته اشاره شد آه جدايی دو حوزهٌ امور عم

طبعاً لازمهٌ اين امر جدايی دين و . پيدايش دمكراسی است و اعتقادات مذهبی هر آس جزئی از منافع خصوصی اوست
. جدايی مزبور چند نتيجه به دنبال مياورد آه اهم آنها آزادی مذهبی است. دولت است آه شرط دمكراسی محسوب ميشود

اً رهبران مذاهب مختلف بايد قواعد دمكراسی را بپذيرند و قبول آنند آه تنها وظيفهٌ دولت در قبال آنها پيروان و خصوص
در دمكراسی پشتيبانی دولت از يك مذهب معين همانقدر بيجاست آه برقراری . ،حمايتشان از تعرض ديگران است و بس
آاملاً آزاد است هر دينی را آه خواست انتخاب آند، يا در اين وضع هر آس . نظام تك حزبی يا تعيين سبك آار هنرمندان

زيرا در دمكراسی عضويت در هر . اصلاً هيچ دينی را انتخاب نكند و به تبع از هر دينی خارج شود و به هر دينی درآيد
گروه مشروط به قبول شرطهايی است آه اعضای گروه بر رعايتشان نظارت دارند، اما خروج از هر گروهی آزاد 
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اديان مختلف نيز از اين امر مستثنی نيست و تخطی اعضايشان از اصل بالا مرادف قانون شكنی است و در هر . تاس
 .دمكراسی لايق اين نام قابل تعقيب و مجازات

تمام آنچه ذآر شد ضمانتهايی است آه آزادی مذهبی را محفوظ ميدارد زيرا استقلال مذاهب مختلف را در برابر 
روشن است جای گرفتن مذهب در زمرهٌ امور خصوصی به مذاق متعصبانی آه خود . ولت حفظ ميكنديكديگر و برابر د

را مالك بلامنازع حقيقت ميدانند چندان خوش نميايد زيرا اين اشخاص با اتكای به بينش مذهبی، همواره از وحی و منابع 
موجه ميشمارند تا » امر خير«ه پيشبرد اصلی مذهب تفسيری دلخواه خود عرضه ميدارند و آاربرد خشونت را در را

احتراز از بحث و استدلال . بتوانند همگان را خواه و ناخواه مجبور به انتخاب راهی بكنند آه صراط مستقيمش ميدانند
 .نيز ملازم رفتار آنهاست زيرا داد و ستد آزاد فكری زايندهٌ شك است و آشندهٌ ايمان

امعه از يك طرف، ونيز سستی گرفتن بينش مذهبی و شكستن انحصارش پس رفتن مذهب از حوزهٌ امور عمومی ج
صرف تعدد مذاهب، در صورت پيدايش . در توضيح امور و تعيين وظايف آدمی از طرف ديگر، دو پديدهٌ مجزاست

شرايط اجتماعی و سياسی مناسب، پس رفتن عقايد مذهبی را به حوزهٌ امور خصوصی ايجاب ميكند و جدايی دين و 
 بسته به ساقط شدن بينش مذهبی و پيدايش جهان بينی نوی نيست، اما در عوض، شكستن انحصار بينش مذهبی بنا دولت

 .بر تعريف مستلزم رواج گرفتن بينش ديگری است آه بتواند پسش براند و جايش را بگيرد
تا آخر قرن سيزدهم اروپا از قرن هشتم  .فرايند جدا شدن دين و دولت پس از قرون وسطی در اروپا واقع گشت

 ]surnaturel [در اين نظام، فلسفه در آلام تحليل رفته بود، طبيعت و امور ماورای طبيعی. صحنهٌ خداسالاری بود
اما ظرف اين پنج قرن، خداسالاری شكل ثابتی نداشت زيرا درهم . مرزی نداشت، سياست و مذهب نيز به هم آميخته بود

تا آخر قرن يازدهم تفوق ازآن سلطنت بود و پس از آن دور .  را در دل آن نشانده بودريختگی دين و دولت تخم بی تعادلی
به همين دليل مورخان بخش اول اين دوران را خداسالاری شاهی و بخش دوم آن را خداسالاری پاپی . به دست پاپها افتاد

 .]Jean-François Lemarignier, La France Médiévale, Paris, A. Colin, 1970 [ناميده اند
در فرانسه صورت ] Carolingiens[برقراری خداسالاری شاهی همزمان با روی آار آمدن سلسلهٌ آارولنژی 

اتكای شارلمانی بنيانگذار . آه سعی آرد تا دوباره امپراطوری روم غربی را در اروپا برقرار سازد گرفت، سلسله ای
 و مذهب را تشديد نمود؛ وی از آنجا آه سلطنت را از چنگ سلسلهٌ آارولنژی به مشروعيت مذهبی، اختلاط سياست

سلسلهٌ قبلی در آورده بود از مشروعيت ارثی بهره نداشت و ناچار بود برای اثبات حقانيت خويش وسيلهٌ جديدی بجويد، 
 .به همين دليل در پی استفاده از مذهب و جلب همراهی شخص پاپ رفت

 ها مشروعيت ميبخشيد يكشبه پرداخته نشد و هر چند ريشه های آن به گفتار تئوريكی آه به سلطنت آارولنژين
] Louis le Pieux[ا ميرسيد شكل گيری آامل آن تا زمان لويی پارس] St Augustin[عقايد سياسی اگوستن قديس 

 داود، داشت آه از اين ديدگاه پادشاه مقامی نظير انبياء بنی اسراييل، از قبيل. طول آشيد ميلادی 840تا  814سلطنت از 
اين مقام طی مراسم تاجگذاری آه خود بسيار از آداب بر تخت نشستن شاهان . هم نبی بودند و هم فرمانروای قوم خويش

 .بنی اسراييل ملهم بود و جنبهٌ بسيار قوی مذهبی داشت، تثبيت ميگشت
بر روی زمين و » عدل الهی«تن در اين نظام وظيفهٌ اصلی پادشاه عبارت بود از سلطنت در راه خدا، برقرار ساخ

چنين شاهی ميبايست صلح را بر روی زمين برقرار ميساخت، انتقام . رعايای خويش» رستگاری«فراهم آوردن وسايل 
 .جنايات را باز ميستاند و خطاهای مذهبی را تصحيح ميكرد

چند  814تا  768نی سلطنت از نكتهٌ آخر به معنای دخالت شاه در تعيين اصول دين بود، آاری آه فی المثل شارلما
در اين . محسوب ميشد زيرا هدف آنها مسيحی آردن آفار بود» جهاد«طبعاً جنگهای اين پادشاهان . بار به آن اقدام نمود

زمان دستگاه دولت هنوز چندان قوام و دوامی نداشت و از شبكهٌ آليساها و ديرها مجزا نبود، به خصوص آه عدهٌ زيادی 
روحانيان بودند، به تبع انتصاب روحانيانی آه رياست ديرها و آليساهای مهم را بر عهده ميگرفتند و از اعضايش جزو 

مقامشان با امتيازات سياسی و اقتصادی بسيار همراه بود به دست پادشاه انجام ميگرفت زيرا حكم آنها بر زمينهايی آه 
 .ا تيولداران غير مذهبی نداشتندميتوان تيول مذهبی خواند، روان بود و از اين بابت تفاوتی ب

در آن دوران پادشاه آلمان آه تنها وارث لقب امپراطور در اروپا بود و آبادهٌ جانشينی امپراطوران روم غربی را 
ميبايست قاعدتاًبه دست  ن زمان فقط اسقف شهر رم بودآانتخاب پاپ آه در . ميكشيد در انتخاب پاپ نيز دخالت داشت 

محل انجام ميگرفت، اما تحريكات اشراف اين شهر در جريان هر انتخاب به قدری زياد بود آه ظرف روحانيان و مردم 
قرنهای دهم و يازدهم بارهاخود روحانيان از امپراطور در خواست آردند تا در انتخابات دخالت و به عبارتی آن را 

 ادامهٌ سنت رايج در بيزانس بود، سنتی اين روش عملاً. اداره آند؛ اين دخالت در عمل صورت برگزيدن پاپ را گرفت
آخرين نكته ای آه در باب اختلاط دين و دنيا در اين دوران بايد . آه طبق آن امپراطور بر انتخاب پاپ صحه ميگذاشت

در آن زمان عضويت : بر آن انگشت گذاشت و از اهميت بسيار برخوردار است مسئلهٌ شروط عضويت در جامعه است
ابع تقسيمبنديهای مذهبی و مشروط به تبعيت از يك آليسای معين بود و همانطور آه نهادهای سياسی و در جامعه نيز ت

 .مذهبی جامعه درست از هم تفكيك نشده بود و جامعهٌ سياسی هم از جامعهٌ مذهبی درست مجزا نبود 
 اصلاح مذهبی آه به نام پاپ تا اواخر قرن يازدهم آفهٌ قدرت پادشاه بر پاپ ميچربيد، اما از اين زمان و پس از

گرفت تعادل خداسالاری به نفع پاپ تغيير آرد و » اصلاحات گرگوريوسی«نام  1085تا  1073گرگوريوس هفتم پاپ از 
 .پادشاهان آه تا آن زمان از اختلاط دين و دولت بهره مند گشته بودند ناچار به پرداخت تاوان اين امتياز گرديدند
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 گرفت از زمان پاپ لئون نهم  »اصلاح گريگوريوسی«اصلاحاتی آه بعدهانام 
اين پاپ به آمك نظريه پردازان اطرافش مجموعه ای از اسناد مذهبی گرد آورد . شروع شد 1054 تا 1049ازپاپ 

هدف از گرد آوری اين اسناد آه در اصالت برخی از آنها شك . مشهور است» مجموعهٌ هفتاد و چهار سندی«آه به 
اين . ات تقدم مرتبهٌ آليسای روم بر ديگر آليساها و پی ريزی سلسله مراتب آليسايی بر اين اساس بودبسيار بود اثب

مساعی در وهلهٌ اول باعث جدايی قطعی بين آليساهای اروپای غربی و بيزانس،يا به عبارت ديگر بين آليساهای 
بسياری از روحانيان آن زمان در . حی بودوجه ديگر اين اصلاحات تصفيهٌ روحانيت مسي. آاتوليك و ارتدآس، گرديد

پرداختن به دنيا و برخورداری از لذات دنيوی دستكمی از ديگر مردمان صاحب قدرت نداشتند و آنچه از ديگر محتشمان 
اصلاح طلبان داخل آليسا بر اين بودند آه بی بند و باری . روزگار ممتازشان ميساخت القابشان بود نه شيوهٌ زندگيشان

يان زاييدهٌ بده بستانهايی است آه لازمهٌ رسيدن به مقامات بالای مذهبی است و اگر مناصب مذهبی مورد معامله روحان
قرار ميگيرد به اين دليل است آه انتصاب به دست مقامات غير مذهبی انجام ميپذيرد پس بايد برای اصلاح آليسا اول 

همانطور آه اشاره شد شاهان عملاً در ازای بخشيدن تيولهای . آرددست غيرمذهبيان را از دخالت در ادارهٌ آليسا آوتاه 
به هر حال لازمهٌ . مذهبی چشم گرفتن پيشكش داشتند و از اين بابت بين اين تيولها با تيولهای عادی تفاوتی قائل نبودند

جموعهٌ هفتاد و چهار م«آوتاه آردن دست امپراطور از آليسا در درجهٌ اول تحكيم قدرت پاپ بود آه پايه اش به آمك 
 .در زمان لئون نهم گذاشته شد» سندی

قدم بعدی جلوگيری از دخالت امپراطور در انتخاب پاپ بود زيرا تا وقتی پاپ به دست امپراطور تعيين ميگرديد 
 .استقلال آليسا معنايی نداشت
 ترتيباتی اتخاذ نمود آه پس از چارهٌ اين مشكل را يافت و برای انتخاب پاپ 1061 تا 1059ازپاپ نيكلای دوم پاپ 

نيكلای دوم . مرگ وی برای اولين بار اجرا شد و هستهٌ روشی شد آه امروز نيز پاپ را بر اساس آن انتخاب ميكنند
برای احتراز از تحريكاتی آه دستاويز دخالت امپراطور شده بود قرار بر اين گذاشت آه صرفاً گروهی از اسقفها برای 

ميتوان انتخابات را  اين قاعده دو تبصره نيز داشت، يكی اينكه.  بيايند و فرمانروای آليسا را برگزينندانتخاب پاپ گرد هم
به اين ترتيب نقش طبقات پايين . خارج از شهر رم انجام داد و ديگر اينكه لازم نيست تا پاپ از اهالی شهر رم باشد

 .د گرديد و دست امپراطور نيز آوتاه شدروحانيت و مردم شهر رم به تهنيت گويی به پاپ منتخب محدو
پاپ آه از قيمومت امپراطور و دخالت اشراف رم هر دو آزاد گشته بود در مقامی قرار گرفت آه بتواند بر تمامی 
مسيحيت حكم براند، دست به اصلاح اساسی آليسا و مبارزه با بی بند و باری آشيشان بزند و به همه جا نماينده گسيل 

 بعدی برای تحكيم موقعيت خويش معافيت مالياتی ديرها را نيز گسترش دادند تا طرفداران خويش را تقويت پاپهای. دارد
آم آم صحبت جلوگيری از دخالت پادشاهان در انتصابات مذهبی نيز به . آنند و بر نفوذ خود در بين روحانيان بيافزايند

آشمكش «يوس هفتم بود، وی آتش اختلافی را روشن آرد آه ميان آمد اما آن آس آه عملاً اقدام بدين آار نمود گرگور
 .نام گرفت] La Querelle des Investitures [»انتصابات

در دست گرفتن انتصابات مذهبی از طرف پاپ مايهٌ تزلزل اقتدار سلطنتی و خصوصاًاقتدار امپراطور آلمان بود 
هانری چهارم، . سياسی وی را بسيار آاهش ميدادآه از دست رفتن تسلطش بر ديرها و تيولهای مذهبی اختيارات 

امپراطور وقت، به شدت به اصلاحات پاپ اعتراض آرد و پايهٌ استدلالش را بر اين قرار داد آه مقام شاهی نيز مقامی 
اما گرگوريوس هفتم به صراحت سابقهٌ چند صد سالهٌ . تاجگذاری شاهان مؤيد اين ادعا مذهبی است و جنبهٌ مذهبی مراسم

» مسيحيت راستين«مراسم مزبور را نديده گرفت و ادعای بازگشت به روشهای صدر مسيحيت و به عبارتی برقراری 
اسراييل، هم پيامبر و  البته در اين ادعا اثری از جدايی دين و دولت نبود،پاپ آماآان مسيح را به سبك انبياء بنی. را آرد

آشمكش «. آه تا آن زمان به امپراطور ميرسيد ازآن خود ميشمردهم پادشاه ميدانست، منتهی مقام جانشينی وی را 
آخر به نفع دستگاه پاپی و با استقرار خداسالاری پاپی پايان يافت، آليسای رم بر تمام آليساها مقدم گرديد و » انتصابات

پادشاهان را پاپ مرجع اعلای مسيحيت شد، حق برقرار ساختن قانون به وی منحصر گرديد و حتی حق تكفير و خلع 
 .پيدا آرد

اختيارات دنيوی پاپ در .]1216تا  1198پاپ از  [شاخصترين چهرهٌ اقتدار پاپی در قرون وسطی اينوسان سوم است
 از حد جانشين پطرس قديس، بنيانگذار آلسيای آاتوليك، فراتر رفت و جانشين خدا عملاًوی . خود رسيد زمان او به اوج

 در تمام زمينه های مربوط به اصول دين و رفتار و انضباط آاملاْ تابع او گرديدند و روحانيان. بر روی زمين گرديد
وی با هر آنچه بد دينی و بدعت ميدانست به جدال . به وی رجوع ميكردند حتی برای حل مسائل پيش پا افتاده نيز مستقيماً

 .تبه راه انداخ» نو مانيگری«برخاست و جنگهای بسيار خشنی را خصوصاً عليه 
بود و برانگيختن ديگران به جنگ با آنها به طمع تصاحب » بد دين«بهترين سلاح وی در اين راه خلع فرمانروايان 

انگلستان و امپراطوری آلمان و فرانسه هر سه : بايد اضافه آرد آه در آن زمان سه آشور بزرگ اروپا. قلمروشان
وی در زمينهٌ تسلط بر پادشاهان نيز همينقدر . زم در ميان نبودآاتوليك مذهب بودند و اصلاً هنوز سخنی از پروتستانتي

 Jean sans [»ژان بی زمين«سختگيری نشان ميداد آه بر زيردستان روحانيش و فی المثل صريحاً به پادشاه انگليس، 
terre[قصد ما نه فقط ادارهٌ روحانيت بلكه ادارهٌ سلطنت انگلستان است«: ، نوشت. 

او رابطهٌ پاپ و امپراطور را . اختيارات پاپ شمول تام دارد و حكم وی بر همه چيز رواستاو جداً معتقد بود 
سلاح اصلی وی در مقابل . رابطهٌ ارباب و خدمتگزار ميدانست و در اين زمينه به هيچ اعتراضی توجه نداشت
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اما از آنجا آه استفادهٌ بيحد از . رفتاعتراضات بلند آردن چماق تكفير بود آه عملاً عليه تمام پادشاهان اروپا به آار ميگ
اين تهديد مايهٌ بی اثر شدنش بود وی در بعضی موارد ناچار شد تا مخالفان خويش را رسماً خلع و رعايايشان را از 
سوگند وفاداری آه به فرمانروای خويش خورده بودند آزاد سازد تا بتواند ديگران را عليه فرمانروايان خلع شده وادار به 

 .با تمام اين احوال وی وظيفهٌ خود را برقراری عدالت و صلح و ترويج فضايل ميدانست. آند» ادجه«
مسيحيت متكی بود و اين سختگيری فقهی در زمان اينوسان سوم » فقهی«خداسالاری پاپی بيش از هر چيز به وجه 

ا بر اساس استدلالهای فقهی وارث تمام تأآيد آردن بر اختيارات دينی و دنيوی پيامبر و سپس خود ر. خود رسيد به اوج
 .اين اختيارات قلمداد آردن به آنچه آه ايرانيان امروز تحت نام ولايت فقيه تجربه اش ميكنند چندان بی شباهت نيست

به هر حال مجموعهٌ اصلاحات گرگوريوسی نتايج غير مترقبه ای نيز در پی داشت آه همه در جهت خواستهای 
نظر پاپ بود و  ری پاپی اصولاً بر پايهٌ اختلاط آامل امور دينی و دنيوی شكل گرفت آه هر دو تحتخداسالا. پاپها نبود

از ديدگاه پاپی مسائل دنيوی . دنيوی پاپ بودند احكام پادشاهان آه مقام روحانيشان به شدت خدشه دار شده بود، مجری
اما همين سلب مقام مذهبی شاهان و . دارد» لاسرب در برابر ط«در برابر مسائل دينی همان اعتباری را داشت آه 

مجری امور دنيوی ساختنشان پايهٌ جدايی دين و دولت در اروپا گرديد زيرا مقام شاهی حذف نشد و اختياراتش هر چند 
 اين نكتهٌ بسيار مهم را تذآر داد آه پاپها در اين دوران عملاً بايد در ضمن. محدود شد به همان ميزان مشخص نيز گرديد

امكان حذف مقام شاهی را نداشتند زيرا اين آار مستلزم برقراری دوبارهٌ امپراطوری بود، آنهم از مسند پاپی واز شهر 
از وقتی امپراطوری روم غربی ساقط شده بود و اروپا به دنبال فروريزی ساخت قديم جامعه و تحليل رفتن بنيهٌ . رم

ه افتاده بود هيچكس قدرت برقرار ساختن دوبارهٌ امپراطوری را پيدا نكرده اقتصادی و نظامی و سياسی آن به راه فئوداليت
. امپراطوريش قوامی نيافت و بيش از چند دهه دوام نكرد او نيز ثمری نداشت زيرا اما آوششهای. بود جز شارلمانی

برای ادارهٌ سرزمينهای طبعاً در اين شرايط پاپ نيز عملاً قادر نبود تا امپراطوری برقرار سازد و از ياری شاهان 
 .مسيحی صرفنظر آند

نه از بابت حدت داشت ودر طول سالهايی آه خداسالاری پاپی بر اروپا سايه افكنده بود اين قاره از بابت مذهبی 
آشمكش . محدود شدن اختيارات شاهان در اواخر قرن يازدهم نطفهٌ پيدايش دولتهای جديد غربی را بست. سياسی

را آه از قبل هم وجود داشت و طبق آن وظيفهٌ اصلی شاه برقرار ساختن عدالت بود تقويت آرد، حتی انتصابات اين فكر 
اين نكته آه اساس دولت اروپايی شد بسيار مهم است و بايد به آن توجه . اگر قرار بود معنای عدالت را پاپ تعيين آند

و نيز شيوهٌ   را داشت و نظريات سياسی آليسادر شكل گيری دولتهای غربی دستگاه آليسا حكم سرمشق. بسيار داشت
ظرف اين سالها ثبات سياسی اروپا به شكل گيری نهادهای . سازماندهی آن الگوی اوليهٌ دستگاه های ديوانی شاهی شد

مالی و قضايی دولتی مجال و به دستگاه های سلطنتی فرصت ريشه دواندن هر چه بيشتر در عمق جامعه و تقويت 
به اين ترتيب تا آخر قرن سيزدهم بستگی مردم به دولتی آه تحت حكمش زندگی ميكردند روز به روز . خويش را داد

تا  1294[پادشاه فرانسه و پاپ بونيفاس هشتم پاپ از] Philippe le Bel[بيشتر گرديد و هنگامی آه بين فيليپ لوبل 
جريان از اين قرار بود آه پادشاه فرانسه . اختلاف بروز آرد مردم اين مملكت طرف پادشاه خود را گرفتند] 1303

خواست تا از روحانيان نيز ماليات بگيرد؛ اما پاپ آه سخت گيری فقهی را از اسلاف خويش به ارث برده بود ولی عملاً 
و متحدی هم نداشت آه بتواند به وی  نيرويی برای مبارزه با پادشاه فرانسه آه نيرومندترين شاه قارهٌ اروپا بود نداشت

حاصل مبارزه زندانی شدن پاپ بود به دست لشگريان . آمك آند، با پادشاه فرانسه درافتاد تا نفوذ خويش را حفظ نمايد
ولی آسی هم به اين مرگ اعتراضی نكرد،حتی روحانيان فرانسه آه دعوا بر . فرانسه و دق آردنش از سختی و غصه

 .سر ماليات دادنشان بود
ری پاپها عملاً قسمت اعظم قدرت دنيوی خويش را از دست دادند و پادشاهان در پايان اين چند قرن خداسالا

البته در . بيشترين اعتبار و امتياز مذهبی خويش را، و به همين ترتيب راه تمايز هر چه بيشتر دين و دولت هموار گرديد
گردد، زيرا دولتهای اين زمان هنوز راه درازی در پيش بود تا امور مذهبی جزو حوزهٌ خصوصی زندگی اشخاص 

جنگهای مذهبی آه به موازات . اروپايی خود را در تعيين دين و مذهب افراد تحت حكم خويش آاملاً مختار ميدانستند
نضج گرفتن مذهب پروتستان در اروپا رخ داد و عملاً طی دو قرن شانزدهم و هفدهم جريان داشت روشنترين مصداق 

آه همه جا شروع جنگ و ادارهٌ آن به دست دولتها يا به عبارت ديگر افراد غير مذهبی اما بايد متذآر شد . اين دخالت بود
 . انجام گرفت و دستگاه پاپی عملاً در اين زمينه اختياری نداشت

انديشهٌ ليبرال يا آزاديخواهانه در قرن هفدهم به دنبال اين جنگها و بيشتر در واآنش نسبت به دخالت دولت در امور 
به همين دليل تأآيد بر . اد و نيز پيامدهای چنين دخالتی بود آه شكل گرفت نه به قصد طلب آزادی اقتصادیاعتقادی افر

اهميت آزادی مذهبی و فكری يكی از مضامين ثابت آثار متفكران بزرگ ليبرال است و تا به امروز هم دوام پيدا آرده 
 .است

مستقل قدرت در جامعهٌ مدنی هر روز بيش از پيش نيرو بگيرد تحولات اجتماعی ممالك اروپايی آه باعث شد تا مراآز 
و پايه های دمكراسی را در اين خطه مستقر سازد، همگام با نضج گرفتن انديشهٌ ليبرال بود و همين قدرت گيری بود آه 

البته . ادجوامع اروپايی را به سوی جدايی هر چه بيشتر دين و دولت و دين را به حوزهٌ خصوصی زندگی افراد سوق د
اين تحولات با سست شدن و عقب نشستن بينش مذهبی همگام و همراه بود اما اگر فرآيند اول زاييدهٌ نيرو گرفتن جامعهٌ 

  .مدنی بود فرآيند دوم از پيدايش جهان بينی علمی و تقويت هر چه بيشتر خردگرايی نيرو ميگرفت
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